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  صراط حمید 

  )دستور العمل هاى اخلاقى و عرفانى(
  

  حمید کامران ماوردیانى : نویسندهنام 
  

  
 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 

  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
  . نگردیده است
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  مقدمه ناشر
العلم نهر و الحکمه بحر و العلمـاء حـول النهـر    : عن الامام العارفین على 

  . یطوفون و الحکماء وسط البحر یغوصون و العارفون فى سفن النجاه یسیرون
دریـا و  ) ماننـد (نهر اسـت و حکمـت   ) مانند(علم :  از امام عارفان على
) حکمت(طواف مى کنند و حکیمان در وسط دریا ) علم(دانشمندان پیرامون نهر 

در کشتى نجـات سـیر مـى    ) اهل معرفت و شناخت(غواصى مى کنند و عارفان 
  . کنند

در عصر بودن هاى کاذب و هجمـه اندیشـه هـاى باطـل در غـروب غمبـار       
انیت در عصر ماشین به امید فروغ ستاره درخشان معنویت در آسـمان نسـل   انس

آقـاى حمیـد کـامران    (عزیز جوان به استقبال تاءلیف عارفانه یک محقق جـوان  
قلب مجروح   شتافته و چون کتاب صراط حمید را مرهم التیام بخش ) ماوردیانى

بـر آن  ، یـافتم  فرهنگى و ادب، علمى، جوانان عزیز این سرزمین متمدن اسلامى
باشد که مطالعه آن شب ظلمانى اسراى نفـس  . شدم تا آن را به زیور طبع بیارایم

را به اشراق الهى همان دقیقه ربانى و لطیفه رحمانى مبـدل نمایـد و از نگارنـده    
و جوان مدارى هماره شمع جمع محافل ) قلم(جوان همو که با سلاح بیان و بنان 

تاءلیف در اجراى موعظت امام الشاکرین امام علـى   جوانان بوده نیز به پاس این
تشـکر نمـوده و بـه انتظـار آثـار       . من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق 

امیـد  . ارزشمند دیگرشان لحظه شمارى نموده و خداى را بدین نعمـت شـاکریم  
فرآیند رفتارى همه  است که در سال و همه سال منسوب به امام همام على 

  . انشاء االله. رفتارى علوى باشد، ما خاصه جوانان سلحشور
ــت شــناس  ــگ و حقیق   عاشــق یکرن

  گفــت کــه اى محــو امیــد و هــراس     

   
  نیست در این پرده به جز عشق کـس 

  اول و آخر همه عشـق اسـت و بـس        
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  . ش  ه 1380تهران خرداد  -مسؤول انتشارات محمد فائز 
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  مقدمه
  االله الرحمن الرحیمبسم 

الحمد الله رب العالمین و الصلوه و السلام على خیر خلقه و صفیه العارف بمـا  
فى اللوح و القلم الواقف على جمیع السیاسات و الحکم الحمید المحمود الاحمـد  

  . الوجه الاتم محمد و آله الطاهرین
  :فرمودند امام حقایق صادق 

و علم االله دعى فى ملکوت السـموات عظیمـا فقیـل    من تعلم العلم و عمل به 
  . 27ص  1کافى ج  تعلم الله و عمل الله و علم الله

کسى که دانش آموزد و بدان کار بندد و براى خـدا بـه دیگـران بیـاموزد در     
ملکوت آسمان ها بزرگ خوانده مى شود و گفته مى شود که براى خـدا دانـش   

  . اى خدا به دیگران آموختفرا گرفت و براى خدا بدان کار بست و بر
ارباب معرفت و بصیرت آگاهند که آثار بزرگان و اهـل معرفـت و عرفـان و    
اولیاى الهى و بیان سیرت حسنه آنان سرمشق نفوس مستعده قابل استکمال مـى  
باشد و موجب ازدیاد بصـیرت و تعلـیم و تربیـت و تخلـق بـه اخـلاق الهـى و        

قـویم  » صراط«نشا رسیدن و پیمودن است و م» تجلیت«و » تحلیه«و » تخلیه«
  . و مستقیم است

جز با نفس پاك و ملکـات  ) صراط(اهدنا الصراط المستقیم و طى این مرحله 
  . حمیده راهبر بصیر نشاید

  طى این مرحله بى همرهى خضرمکن

  ظلمات است بترس از خطر گمراهـى      

   
و » شـدن « بودن هنر» ولى«باطن ولایت است و با » صراط«زیرا که حقیقت 

صراط  امیرالمؤ منین على : فرمودند چنانچه امام صادق . است» بودن«
  28معانى الاخبار ص  - الصراط المستقیم امیرالمؤ منین على . مستقیم است
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  21همان ص  -نحن الصراط المستقیم  :صراط مستقیم هستیم
و . السـبیل الاعظـم و الصـراط الاقـوم     انـتم  :و در زیارت جامعه کبیره است

اللهـم  . میسر اسـت » استقامت «و » همت«و » طهارت«با » صراط«پیمودن این 
  ارزقنا

گـردآورى فاضـل محتـرم    ) صراط حمیـد (این نوشته و کتاب رصین و سدید 
صاحب اخلاق حمیده جناب مستطاب حجه الاسلام آقاى شـیخ حمیـد کـامران    

لما تحب و ترضاه که در جمع و تنظیم آن و در نسخ و زید توفیقه وفقه االله تعالى 
) دسـتور العمـل  (ترقیم آن حقا حسن سلیقه و جودت رویه به کار برده اسـت و  

اوحدى دوران است و مستفاد از مضامین آیات قرآنى و اخبار و روایـات اهـل   
  . بیت عصمت و طهارت است

عزیز مـا را نیـک بـه    بالاخص جوانان . امید است نفوس مستعده را مفید افتد
و قرآن و عمل بـه دسـتور   » عروه الوثقى«تمسک به ، کار آید که تنها راه نجات

  . العمل هاى آنان است
امیدواریم و خواهانیم از فیاض على الاطلاق که اثرى جاوید و پایدار بماند و 

فللـه  . انا لا نضیع اجر من احسن عملا. ماءدبه اى باشد براى طالبان علم و عمل
  . حمدال

  
  هادى عباسى تربتى -حوزه علمیه قم 

  ق  ه 1422ربیع المولود 



6 

 

  پیشگفتار مؤلف
  )10(طه » امکثوا انى آنست نارا« 

بهترین هادى و مرشد براى انسان که دشمنى همچون ابلیس علیه اللعنـه دارد  
در روز قیامـت بـه   ) 9(اسـراء  » ان هذا القرآن یهدى للتى هى اقوم«قرآن است 
که بهشت را به عدد آیات قرآن . بخوان و بالا برو» اقراء وراق«گویند انسان مى 

  . درجات است
خداوند تمامى موجودات عالم را به خاطر انسان و انسان را براى خود خلـق  

  . فرموده است
  . صدها کتاب براى هدایت و معرفى همین انسان نوشته شده است

رك نیـز داشـته انـد    یکصد و بیست و چهار هـزار پیـامبر کـه اهـداف مشـت     
  . براى هدایت همین بشر آمده اند) خداشناسى و تقرب به او(

  . انزال کتب و ارسال رسل نیز به همین خاطر بوده است
چون ابلیس علیه اللعنه سوگند یـاد کـرده کـه انسـان را از صـراط مسـتقیم       

و ایـن نفـس امـاره دائمـا     ) 82(ص » فبعزتک لاءغوینهم اجمعین«. منحرف کند
  . انسان را به اعمال خلاف شرع و قانون سوق مى دهد مگر خدا رحم کند

بـه طـور کلـى دائمـا     ) 53(یوسف » ان نفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربى«
کشـمکش عقـل و   (انفاس رذیله با انفاس قدسیه در جنگ و کشـمکش هسـتند   

  . )نفس
غالـب و  ) مبارزه با نفس(خوشا به حال انسانى که در این جنگ و جهاد اکبر 

  . پیروز شود
المطمئنـه    یا ایتها الـنفس  «انسان باید مقوى انفاس قدسیه باشد تا آیه کریمه 

شامل حـالش شـود و هنگـام مـرگ مثـل      ) 28 - 27(فجر » ارجعى الى ربک
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اکنون بـا دلـى آرام و قلبـى    : بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران امام راحل بگوید
  . ا رهسپار مى گردممطمئن و ضمیرى امیدوار به سوى خد

این دشمن عنود را داشته و  تمامى انسان ها اعم از پیامبران و معصومین 
  . همیشه به جنگ با آنها مشغول بوده اند

، صـبر و تـلاش  ، همـت ، اراده قوى، هیچ انسانى در طول تاریخ بدون مبارزه
  :ب مى فرمایدکه قرآن در این با. استقامت و پایدارى به جایى نرسیده است

  ان الذین قالوا ربنا االله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه
  )30(فصلت 

، بـه مقامـات رسـیدند   ... آنان که گفتند خداى ما االله است و استقامت کردنـد 
هیچ چیزى نمى تواند مـانع  ) 37(نور  رجال لا تلهیهم تجاره و لا بیع عن ذکر االله

  . باشدو رادع مردان خدا از تقرب به خدا 
 ان تنصروا االله ینصرکم و یثبت اقـدامکم . هر که با خدا باشد خدا هم با اوست

  )7( محمد 
  :فرموده اند معصومین . و این دنیا محل عمل است

  یوم العمل و لا حساب و غدا یوم الحساب و لا عمل، الیوم
ایـن   -عـالم مـاده و خـاکى    (نه روز حساب و کتاب ، امروز روز عمل است

  . روز حساب و کتاب است نه روز عمل و کار) روز قیامت(ولى فردا ) جهان
فرصـت را غنیمـت بشـمارید قبـل از     » اغتنم الفرصه قبل ان تکون غصه«لذا 

الماضـى مـا مضـى    «که زمان تکرار نمى شـود  ، اینکه غصه بر شما عارض شود
تا زمـین و زمینـه و زمـان مناسـب و     ، تا قدرت و توان است» وقته و لزم اجله
بکوشیم از فرصت جوانى استفاده کنیم تا از غافلان و بـى خبـران   ، مساعد است

فیا : کار امروز را به فردا واگذار نکنیم که دیر خواهد بود و به قول شاعر، نباشیم
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اى کاش جوانى و زمـان برمـى    . لیتنى الشباب یعود لنا فاخبره بما فعل المشیب
امـا اگـر   ، ه او خبر مى دادیم که پیرى و ناتوانى با ما چه ها کرده استگشت و ب

مراقبه و محاسبه ، مى شود ولى حرکت مى خواهد، انسان بخواهد بنده خدا باشد
  . مى خواهد با مراقبه و محاسبه دقیق مسائل حل مى شود

  :مگر نشنیده ایم که
ن صباحا ظهرت ینابیع الحکمه من اخلص الله اربعی: فرموده اند معصومین 

اگر انسان چهل شبانه روز خود را خالص گرداند براى خـدا   من قلبه على لسانه
که اخلاص عبارت است از خالص سـاختن قصـد از غیـر    (اخلاص داشته باشد 

و تمامى حرکات و سکنات او قربه الـى االله  ) خدا و پرداختن نیت از ما سوى االله
دربهـاى  ، مراقبه و محاسبه نفس داشته باشد، ل باشدمواظب و مراقب اعما، باشد

یؤ تى الحکمه من یشـاء  . حکمت و رحمت و نور بر روى آن انسان باز مى شود
  )262(بقره  و من یوت الحکمه فقد اوتى خیرا کثیرا
تـدبر و تفکـر در   ، تـلاوت قـرآن داشـتن   ، چهل شبانه روز دائم الوضوء بودن
نمازهاى یومیـه را اول وقـت اداء   ، قرآن بودن آیات الهى قرآن داشتن و عامل به

هدایت و کنترل نفـس را  ، اهل صفا بودن، پرهیز از دروغ و غیبت نمودن، نمودن
بقره » اتاءمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم«: که قرآن مى فرماید، از یاد نبردن

  . مردم را دعوت به نیکى مى کنید ولى خود را از یاد برده اید) 44(
. کنیم از فرصت ها به نحو احسن استفاده کنیم تا جزء مقصـران نباشـیم  سعى 

مسـجد و  ، مربـى ، با وجود معلم، که روز قیامت مقصران کیفر و عقاب مى شوند
درس و بحث قرآنى باز کمُیت انسان لنگ باشـد و اسـتفاده بهینـه نکنـد و     ، مبلغ

خرما بر نخیل ؛ دست ما کوتاه و ، فرصت را غنیمت نشمارد ولى قاصران که هیچ
اهل علم و فرهنگ بیشتر مؤ اخـذه مـى   ، اصولا هر که بامش بیش برفش بیشتر
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و مـا یسـتوى   «) 9(زمـر  » هل یستوى الذین یعلمون و الذین لا یعلمـون «شوند 
) 286(بقـره  » لا یکلف االله نفسا الا وسـعها «یقینا ) 19(فاطر » الاعمى و البصیر

  . تعداد خود تکلیف مى شودهر انسان با توجه به قدرت توان و اس
انـى تـارك   : لذا با توجه به آخرین سفارش نبى مکرم اسلام که فرمـوده انـد  

هر که با قرآن و اهل بیـت عصـمت و    فیکم الثقلین کتاب االله و عترتى اهل بیتى
  . هرگز گمراه نخواهد شد» لن تضلوا ابدا«باشد و از آنها جدا نشود  طهارت 

دامان اهل بیت زد باید به آنها متوسل شد باید از صـاحبان امـر   باید دست به 
باید از آنها ره ، باید از علماء عامل و متقى و پرهیزگار سر مشق گرفت، خواست

توشه گرفت و سخنانشان را آویزه گوش قرار داد و به گفتارشـان گـوش جـان    
  . که طى طریق بدون استاد مشکل است. سپرد

کویر که به چشمه اى زلال دست یافته باشند فرصت  ما نیز چون تشنگانى در
را غنیمت شمرده و در ملازمت و مصاحبت آن بزرگان از خـرمن پـر فیضشـان    
خوشه اى بچینیم و در دستور العمل هاى آنها را نصب العین قرار دهـیم و دل را  

نقطه تاریکى جهل را از وجود خـود دور کـرده و نـور    ، با مواعظشان جلاء داده
انشاء  العلم نور یقذفه االله فى قلب من یشاء :و حقیقت را استقبال کنیم که معرفت

  . االله
چشم به تـو دوختـه و بـا لرزانـدن     ، مرغ ناچیز و محبوس در قفس! خداوندا

نه براى اینکه از قفس تـن پـرواز   . بالهاى ظریفش آماده حرکت به سوى توست
زیرا زمین و آسمان بـا آن   ،نه، کند و در جهان پهناور هستى بال و پرى بگشاید

او مى خواهد . همه پهناورى جز قفس بزرگى براى این پرنده شیدا چیزى نیست
   )1(. آغوش بارگاه بى نهایتت را باز کنى و او را به سوى خودت بخوانى

  حمید کامران ماوردیانى -حوزه علمیه قم 
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  ش  ه 1380خرداد 
  ق  ه 1421ربیع الاول 
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  تحمیدیه
حق عین وجود است که صمد حق ، حق حمد به جمیع السنه حامد و محمود 

  . منزه از مشاین حدود و محدود به حد کل محدود است
، صلوات و سلام نامحدود بر نفس نفیس حامل لواى حمد و نائل مقام محمود

  . سید انبیاء محمد و احمد که ادل دلیل شاهد و مشهود است
، سـید اوصـیا  ، وحى که اولشان آدم اولیـاء االله و بر آل او اهل بیت عصمت و 
  . نقطه بسمله کتاب موجود است

و بر قاطبه انبیاء و اوصیاء و اولیاء تا سـخن از عـارف و معـروف و عابـد و     
  . معبود است

  )حسن زاده آملى -رساله فارسى انه الحق آیه االله (
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  نیایش
ا به عالى ترین درجات خدایا ایمان مرا به کامل ترین مراتب ایمان و یقینم ر 

   )2(. یقین برسان و نیتم را به بهترین نیت ها و عمل مرا به بهترین اعمال تبدیل کن
خدایا به لطف خود نیتم را کامل و خالص ساز و تصمیم را ثابت و پابرجـاى  

  . دار و به قدرت خود آنچه از من تباه شده اصلاح فرماى
قیقـت آن خـدایى هسـتى کـه     من شهادت مى دهم کـه تـو بـه ح   ، پروردگارا

معبودى جز تو نیست که بپا دارنده انصاف و عادل در حکم و مهربان به بندگانى 
، بنده فرستاده تو و برگزیده تو از میان مردم است  و شهادت مى دهم محمد 

بار خـدایا منشـور   . آن را ابلاغ کرد  پس ، بار رسالت خود را به دوش او نهادى
   )3(. مزین فرماى) نصرا عزیزا(دار مسلمانان را به طفراى غراى اقت
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دستور العمل هـاى اخلاقـى از حضـرت آیـت االله اسـتاد       :فصل اول
  )ره(علامه فیض کاشانى 

  اصل خودسازى 25سفارش به  
محافظت بر صلوات خمس یعنى گزاردن آن در اول وقت به جماعت و  :اول 

  . سنن و آداب
اگر سه جمعه متـوالى  » آیات«و » عیدین«و » ماز جمعهن«محافظت بر  :دوم

دل او زنگ گیرد و به حیثیتى که قابـل اصـلاح نباشـد    ، ترك نماز کند بى علتى
  . )چاپ مکتبه الصدوق، حدیث سوم، 276ص ، ثواب الاعمال شیخ صدوق(

  . )نمازهاى نافله یومیه(محافظت بر نماز معهوده رواتب یومیه ؛  :سوم
با همه مسـائل کـه شـرط    (محافظت بر صوم ماه رمضان و تکمیل آن  :چهارم

  ). قبول صوم باشد
محافظت بر صوم سنت که سه روز معهود است از هر ماهى که معـادل   :پنجم

  . صوم دهر است
  )پنج شنبه اول هر ماه و پنج شنبه آخر ماه و چهارشنبه اول دهه میان ماه(

  . ر جایز نداردمحافظت بر زکات بر وجهى که تاخی :ششم
هر روز یا هر هفته یا هر مـاه بـه   ، محافظت بر انفاق حق معلوم از مال :هفتم

  . سائل یا محروم کمک کند به قدر مناسب
  . اگر مستطیع باشد» حجه الاسلام«محافظت بر  :هشتم
م خصوصـا امـا   و ائمه معصـومین    زیارت قبور مقدسه پیغمبر  :نهم

  . حسین 
  . محافظت بر حقوق اخوان و قضاى حوایج ایشان :دهم
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تدارك نمودن هر چه از مذکورات فوت شده باشد وقتى متنبـه شـده    :یازدهم
  . باشد

اخلاق مذمومه مثل کبر و بخل و حسد و نحو آن را از خود سـلب   :دوازدهم
  . غیر باشد دنبال اخلاق پسندیده مثل حسن خلق و سخا و صبر و، کرده

  . )آنهایى که نهى شده انجام ندهد(ترك منهیات جمله  :سیزدهم
ترك شبهات که موجب وقوع در محرمات است و گفته اند هر کـه   :چهاردهم

ادبى را ترك کند از سنتى محروم مى شود و هر که سنتى را ترك کند از فرضـیه  
  . اى محروم مى شود

خوض نکردن که موجب قسـوت و  ) هکارهاى بى فاید(در مالایعنى  :پانزدهم
  . خسران است
کم خوردن و کم خفتن و کم گفتن را شعار خود ساختن کـه دخـل    :شانزدهم

علیک بقله الکلام و قله الطعام و قلـه المنـام و تبـدیلها    . تمام در تنویر قلب دارد
   .بذکر االله الملک العلام

پنجـاه آیـه و تـدبر و    اقلش . هر روز قدرى از قرآن را تلاوت کردن :هفدهم
  . تامل و خضوع و اگر بعضى از آن در نماز واقع شود بهتر است

قـدرى از اذکـار و دعـوات ورد خـود سـاختن در اوقـات معینـه         :هیجدهم
خصوصا بعد از نمازهاى فریضه و اگر تواند که اکثر اوقات زبان را مشغول ذکـر  

  !زهى سعادت -حق دارد و اگر چه جوارح در کارهاى دیگر مصروف باشد 
صحبت عالم و سوال از او و استفاده علوم دینیه به قدر حوصـله تـا    :نوزدهم

  . مى تواند سعى کند که علمى بر علم خود بیفزاید
با مردم به حسن خلق و مباسطت معاشرت کردن تـا بـر کسـى گـران      :بیستم
  . نباشد
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  . صدق در اقوال و افعال را شعار خود ساختن :بیست و یکم
توکل بر حق تعالى کردن در همه امور و نظر بر اسباب نداشـتن   :دومبیست و 

و در تحصیل رزق اجمال کردن و بسیار به جد نگرفتن در آن و فکرهاى دور به 
  . جهت آن نکردن
و ، صبر کردن و زود از جا درنیامـدن ، بر جفاى اهل و متعلقان :بیست و سوم

زودتر ، لقى بلا بیشتر مى کندبدخویى نکردن که هر چند جفا بیشتر مى کشد و ت
  . به مطلب مى رسد
امر به معروف و نهى از منکر به قدر وسع و طاقـت کـردن و    :بیست و چهارم

دیگران را نیز بر خیر داشتن و غم خوارى نمودن و با خـود در سـلوك شـریک    
ساختن اگر قوت نفسى داشته باشد و الا اجتناب از صحبت ایشان کردن با مدارا 

  . ا موجب وحشت نباشدو تقیه ت
اوقات خود را ضبط کردن و در هر وقتى از شبانه روز وردى  :بیست و پنجم

  . قرار دادن که به آن مشغول مى شده باشد تا اوقاتش ضایع نشود

  آخرین سفارش 
هر کس این بیست و پنج چیز مذکور را بر خود لازم گرداند و بـه جـد مـى     

روز بـه  ، ء لوجه االله لا لغرض دنیوى عاجـل کرده باشد از روى اخلاق اعنى ابتغا
مغفـور و درجـاتش     روز حالش در ترقى باشد حسـناتش متزایـد و سـیئاتش    

   )4(. مرفوع مى شود و به هر تقدیر او را قربى به حق سبحانه حاصل مى شود
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ملا حسینقلى ، دستور العمل هاى اخلاقى از عارف فرزانه :فصل دوم
  )قدس سره(همدانى 

  گرفتن از یک کبوترالهام  
  )ره(در وصف ملا حسینقلى همدانى  

سـال تـلاش و زحمـت     22خیلى همت داشتند بعد از ، ایشان خیلى صبورند
  . آن هم از طریق کبوترى که ملهم شدند، نتیجه گرفتند و خوب هم گرفتند

  )حضرت استاد حسن زاده آملى(
این ماجرا را در هـزار و یـک نکتـه در    ) دام عزه( علیه السلام حضرت استاد

مرحـوم آخونـد مـلا    : وصف حضرت ملا حسینقلى همدانى چنـین مـى نویسـد   
در حکمـت از شـاگردان مرحـوم     -رضوان االله تعـالى علیـه   ، حسینقلى همدانى

حکیم متاءله ملا هادى سبزوارى است و در عرفان و سیر و سلوك از شـاگردان  
بعد ) قدس سره(جناب آخوند ملا حسینقلى همدانى ، ىمرحوم سید على شوشتر

و خود آن جنـاب  . نتیجه گرفتند و به مقصود رسیدند، سال سیر و سلوك 22از 
گفت در عدم وصول و مراد سخت گرفتـه بـودم تـا روزى در نجـف در جـایى      

دیدم کبوترى بر زمین نشست و پاره نـانى بسـیار خشـکیده را بـه     ، نشسته بودم
مکان را ترك گفـت و پـرواز   ، هر چه نوك مى زد خورد نمى شد منقار گرفت و
پس از چندى آمد و بالاخره آن تکه نان را با منقـار خـرد کـرد و    ، کرد و رفت

   )5(. از این عمل کبوتر ملهم شدم که اراده و همت مى یابد، بخورد

  گنج سعادت 
  :مرحوم ملکى تبریزى مى گوید 

هستند که به مقاماتى  )6(فقط متهجدین : ندبه من فرمود) ملا حسینقلى(استادم 
   )7(. نائل مى گردند و غیر آنها به هیچ جایى نخواهند رسید
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  هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ

)8(سحرى بـود  ازیمن دعاى شب و ورد     
  

   
  در آداب خوابیدن

  :عارف فرزانه ملا حسینقلى همدانى چنین سفارش مى کند 
با احترام و وضو و خضوع  -لااقل یک جزء قرآن  -هر روز هر قدر بتوانى 

مگـر در مقـام ضـرورت ؛ و در    ، و خشوع بخوان و در بین خواندن حرف مـزن 
و » سـوره فاتحـه  «و یک مرتبه » آیه الکرسى«بخوان و » شهادت«وقت خواب 

آل (... شـهد االله «و آیـه  » سـوره قـدر  «و پانزده مرتبه » سوره توحید«چهار بار 
را بخوان و استغفار هم مناسب است و اگـر بعضـى از اوقـات     »)18عمران آیه 

   )9(. بسیار خوب است، را صد مرتبه بخوانى» توحید«بتوانى سوره مبارکه 
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میرزا جـواد  ، دستور العمل هاى اخلاقى از عارف فرزانه :فصل سوم
  )ره(ملکى تبریزى 

  در فضیلت ساعت آخر روز جمعه 
روز جمعه گر چه تمام ساعت و لحظه هاى آن شریف و گران بها و نـورانى   

است ولى در این روز ساعتى هست که از همه ساعات ایـن روز افضـل و برتـر    
است و دعا در آن ساعت مورد قبول واقع مى شود و آن بنابر آنچه از اخبار بـه  

رد وثوق اینجانب دست مى آید و از بعضى از بزرگانى که در این گونه موارد مو
آخرین ساعات روز جمعه که وقت خواندن دعاى سمات ، بوده اند به من رسیده

خود که حکیم عـارفى و معلـم    )10(و من از یکى مشایخ بزرگوار ، است مى باشد
خیرى و طبیب کاملى بسان او ندیده ام سوال کردم که کـدامین عمـل از اعمـال    

سجده طولانى در شـب  : فرمود، فته ایدجوارح را شما در تاثر قلب کارسازتر یا
  :که یک ساعت و یا لااقل سه ربع ساعت به درازا کشد و در آن گفته شود

  . لا اله الا انت سبحانک انى کنت من الظالمین
  انسان به بودن خود در زندان طبیب و گرفتار بـودنش  ، که در تلاوت این آیه

از هر ظلم و ستمى نسبت به در دام اخلاق زشت و منزه بودن حضرت ذوالجلال 
بندگان گواهى مى دهد و ظلم و ستم خود را بر خود و افکندن خویشـتن را در  
این مهلکه عظیم در نظر مى آورد و دیگر صد مرتبه قرائت سوره قدر در شب و 

او فرمود هیچ عملى از اعمال مستحبه را ندیدم که بـه انـدازه   . عصر جمعه است
  . اشداین سه عمل تاثیر داشته ب

  در فضیلت صلوات بر پیامبر و آل پیامبر 
و در فضیلت صلوات بر پیامبر اخبار زیادى رسیده است که ما از همـه آنهـا    

) وعـده داده (فرمـوده    به یک خبر قناعت مى کنیم و او اینکه رسـول خـدا   
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بلکـه در  ، بر او درود فرستند است که هر کس یکبار بر او صلوات فرستد ده بار
کـه هـر   ، روایت نموده آمده روایتى آمده در کافى با اسنادش از امام صادق 

به درستى که هر کس یکبـار  . گاه نام پیامبر برده شد بسیار بر او صلوات فرستید
بر پیامبر صلوات فرستد خداوند در هزار صف از ملائکه بـر او هـزار بـار درود    

و موجودى از آفریده ها باقى نمى ماند مگر اینکه به خاطر صلوات خـدا  فرستد 
پس آن کس که این روایت را بشنود ، بر او درود مى فرستد، و ملائکه بر آن بنده

و به اجر و پاداشى که در آن بیان شده رغبت نکند او جاهل مغرورى اسـت کـه   
  . خدا و رسول او و اهل بیت پیامبر از او بیزارند

حدیثى که از رسول خدا رسیده آمده است که هر کس نـزد او نـام مـن     و در
  . و خدا او را دور گرداند، پس داخل آتش شود، برده شود صلوات نفرستد

مى گویم کسى که بر پیامبر درود و سلام مى گویـد بایـد مراقـب باشـد کـه      
م تحیت و اکـرا ، زیرا که روح صلوات، عملش با این صلوات و سلام تضاد نباشد

و روح سلام همان است که در مصباح الشریعه آمده اسـت و معنـاى صـلوات و    
  . سلام مخالف با اذیت و آزار است

  در آداب خوابیدن
و با طهارت و یاد خدا به بستر رود و از ادعیه و اذکارى کـه در ایـن مـورد     

و قلب و قالب و تمام امور خـود را بـه خـدا    ، رسیده غفلت نکند و روح و نفس
بسپارد و به زبان حال بگوید به سوى خدا مى روم اما وظایفى که بـراى هنگـام   

گفتن بسـم االله در ابتـداى    :خواب در روایات آمده است بسیار است از آن جمله
در دل و توجه و اشـاراتى کـه   » آمن الرسول«ورود به بستر و قرائت آیه شریفه 

یامبر گرامى اسلامى داشـته  به تفصیلات الهى در این آیه شریفه شده و شفاعت پ
  . باشد و شکرگزار نعمت هاى خداوندى و شفاعت پیامبر باشد
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حمد و «و پس از آن سه مرتبه قرائت سوره ) س(سپس تسبیح حضرت زهرا 
  :یا یازده مرتبه و بعد این دعا را سه مرتبه بخواند» توحید

و آیـه  » آیـه الکرسـى  «پـس   یفعل االله ما شاء بقدرته و یحکم ما یرید بعزتـه 
بـر  . را تلاوت کند و استغفار نماید و تسبیحات اربعـه بـه زبـان آورد   » شهد االله«

و آل آن بزرگوار و بر انبیاء گذشته صلوات االله علیهم اجمعین   پیامبر اسلام 
  )11(. درود فرستد

  حالش قابل وصف نبود
  :مى گوید) سره قدس(یکى از دوستان و نزدیکان مرحوم ملکى تبریزى  

ابتـداء  ، مرحوم ملکى شب ها که براى تهجد و نماز شب به پاى مى خواسـت 
نگـاه بـه   ، سپس بیرون مى آمـد . در بسترش مدتى صدا را به گریه بلند مى کرد

را مى خواند و سر به » ان فى خلق السموات و الارض«آسمان مى کرد و آیات 
تطهیر نیز کنار حـوض مـدتى    دیوار مى گذاشت و مدتى گریه مى کرد و پس از

پیش از وضوء مى نشست و مى گریست و خلاصه هنگام بیدار شدن تا آمدن به 
محل نماز و خواندن نماز شب چند جا مى نشست و برمى خواست و گریه سـر  

  . مى رسید دیگر حالش قابل وصف نبود  مى داد و چون به مصلایش 

  در نماز شب مؤ منین را دعا کنید
عـازم  ، روزى پـس از پایـان درس  ) ره(واد آقا ملکى تبریـزى  حاج میرزا ج

به حجـره آن طلبـه وارد   ، حجره یکى از طلبه هایى که در مدرسه دارالشفاء بود
شد و پس از بجا آوردن مراسم احترام و اندکى جلـوس برخاسـت و حجـره را    

  :در پاسخ فرمودند، هدف از این دیدار از او پرسیده شد :ترك گفت
فیوضاتى بر من اضـافه شـد کـه فهمیـدم از ناحیـه      ، نگام سحرشب گذشته ه

خودم نیست و چون توجه کردم دیدم این آقاى طلبه بـه تهجـد برخاسـته و در    
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نماز شبش به من دعا مى کند و این فیوضات اثر دعاى اوست این بـود کـه بـه    
   )12(. خاطر سپاسگزارى از عنایتش به دیدار او رفتم



22 

 

ل هـاى اخلاقـى از عـارف فرزانـه علامـه      دستور العم :فصل چهارم
  )ره(میرزا على قاضى تبریزى 

  نماز اول وقت  
و آقـاى  ) ره(مرحـوم علامـه طباطبـایى    «: آیت االله مصباح یزدى فرمودنـد  

اگـر کسـى نمـاز    : نقل مى کردند که ایشان فرمودند) ره(بهجت از مرحوم قاضى 
به : و یا فرمودند!! ا لعن کندمر، واجبش را اول وقت بخواند و به مقام عالیه نرسد

  » !!صورت من تف بیاندازد
ر عظیمى است ، اول وقت خود یک نکته اى است » حافظوا على الصلوات«س

اینکه انسان اهتمام داشته باشد و مقید باشد که نمـاز را   !»ةاقیموا الصلو«غیر از 
   )13(. نباشدفى حد نفسه آثار زیادى دارد ولو حضور قلب هم . اول وقت بخواند

  دنیا مى خواهى نماز شب بخوان
  :علامه طباطبایى مى گوید 

چون به نجف اشـرف بـراى تحصـیل مشـرف شـدم از نقطـه نظـر قرابـت و         
تـا   :خویشاوندى و رحمیت گاه گاهى به محضر مرحوم قاضى شرفیاب مى شدم

چـون  ، مرحوم قاضى از آنجا عبور مى کردنـد ، یک روز در مدرسه ایستاده بودم
دنیـا  ! اى فرزنـد : من رسیدند دست خود را روى شانه من گذاردند و فرمودند به

  . آخرت مى خواهى نماز شب بخوان، مى خواهى نماز شب بخوان
این سخن آنقدر در من اثر کرد که از آن روز به بعد تا زمـانى کـه بـه ایـران     

از پنج سال تمام در محضر قاضى روز و شب به سر بردم و آنـى  ، مراجعت کردم
   )14(. ادراك فیض ایشان دریغ نمى کردم
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  )ره(روایت عنوان بصرى و اهمیت آن از دیدگاه علامه قاضى 
  :عنوان تو را به نه چیز سفارش و وصیت مى کنم: امام صادق  

سه تـا از آنهـا دربـاره    . سه تا از آن نه امر درباره تربیت و تادیب نفس است
پـس اى عنـوان   . از آنها درباره علم و دانش است حلم و بردبارى است و سه تا

  . و مبادا در عمل به آنها سستى و تکاهل کنى، آنها را به خاطر بسپار
  :اما آن چیزهایى که راجع به تادیب نفس است آنکه: پس حضرت فرمود

  . مبادا چیزى را بخورى که بدان اشتها ندارى
و چیـزى را مخـور مگـر     ،چرا که در انسان ایجاد حماقت و نادانى مى کنـد 

آنگاه که گرسنه باشى و چون خواستى بخورى از حلال بخور و نام خدا را ببر و 
هیچ وقـت آدمـى ظرفـى را    : را که فرمود به خاطر آور حدیث رسول اکرم 
بناء على هذا اگر به قدرى گرسنه شد که ناچـار  . بدتر از شکمش پر نکرده است

و ، پس به مقدار ثلث شکم خود را بـراى طعـامش بگـذارد   . دداز تناول غذا گر
   )15(. ثلث آن را براى آبش و ثلث آن را براى نفسش

  :پس کسى که به تو بگوید. و اما سه چیز که راجع به بردبارى و صبر است
اگر ده کلمه بگویى یکى هـم  : اگر یک کلمه بگویى ده تا مى شنوى به او بگو

  !نمى شنوى
اگـر در آنچـه مـى    ، به وى بگو، شتم و سب کند و ناسزا گوید و کسى که ترا

گویى راست مى گویى من از خدا مى خواهم تا از من در گذرد و اگر در آنچـه  
و اگـر  ، مى گویى دروغ مى گویى پس من از خدا مى خواهم تا از تو در گـذرد 

ا تـو او ر ، کسى تو را بیم دهد که به تو فحش خواهم داد و ناسزا خـواهم گفـت  
  . مژده بده که من درباره تو خیر خواه مى باشم و مراعات تو مى نمایم
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پس از علماء بپـرس آنچـه را کـه    . و اما آن سه چیزى که راجع به علم است
نمى دانى و مبادا چیزى را بپرسى تا ایشان را به لغزش افکنى و براى آزمایش و 

 ـ    و در جمیـع  ، ىامتحان بپرسى و مبادا از روى راى خودت بـه کـارى دسـت زن
امورى که راهى به احتیاط و محافظت از وقوع در خلاف امـر دارى احتیـاط را   

  . پیشه خود ساز
و گردن خود ، همانطور که از شیر درنده فرار مى کنى، و از فتوى دادن بپرهیز

  . قرار نده) مردم(را جسر و پل عبور براى دیگران 

  )ره(قاضى  اهمیت روایت عنوان بصرى از دیدگاه علامه على
عارف فرزانه علامه على قاضى روایت عنوان بصرى را دستور مى دادند بـه   

شاگردان تلامیذ و مریدان سیر و سلوك الى االله تا آن را بنویسـند و بـدان عمـل    
کنند و علاوه بر این مى فرمودند باید آن را در جیب خود داشته باشـند و هفتـه   

  . اى یکى دوبار آن را مطالعه نمایند
  نقل از علامه سید محمد حسین طهرانى از کتاب گنجینه عرفان عنوان بصرى
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دستور العمل هاى اخلاقى از حضـرت آیـت االله علامـه     :فصل پنجم
  )قدس سره(طباطبایى 

  اذن استاد در ذکر 
نقل مـى  ) قدس سره(از علامه طباطبایى ) قدس سره(مرحوم علامه طهرانى  

اذکار و اوراد لسانیه و کیفیـت و کمیـت آن    ذکر و ورد عبارت است از: فرمودند
منوط به نظر استاد است چه حکم دوائى را ماند که بعضى را نافع و بعضى دیگر 
را مضر است و گاه اتفاق مى افتد که سالک به دو ذکر مشغول مى شود که یکـى  
او را به کثرت توجه مى دهد و دیگرى به وحدت و در صورت اجتماع نتیجه هر 

شـرط در اورادى  ، البته اذن استاد. مى گردد و نتیجه اى عائد نمى شوددو خنثى 
است که اذن عام در آن داده نشده است اما آنچه اذن عام داده شده اشتغال به آن 

  )16(. مانعى ندارد

  حضور قلب در نماز
یکى از شـاگردان  ) قدس سره(در لحظات آخر عمر شریف علامه طباطبایى  

از ایشان پرسیدم چه کنم در نماز به یاد خدا باشـم و   خصوصى علامه مى گوید
  ؟حضور قلب داشته باشم

  :چند بار فرمود، گوشم را نزدیک دهانش بردم، براى شنیدن بیانات استاد
  . مراقبه به یاد خدا باش و خدا را فراموش نکن، توجه، مراقبه، توجه

  )ره(آخرین سفارش علامه طباطبایى 
یک وقت خدمت آن بزرگوار رسـیدیم کـه   ، علامه طباطبایى اهل مراقبه بود 

سـالک    شخص ، مراقبه و محاسبه این حالت را: دستور العملى به ما بدهد فرمود
  . باید از ابتداى سیر و سلوك تا انتهاء ملتزم باشد
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قبل از خواب اعمالى را که در روز انجام داده ایـد بررسـى   ، فرمود آخر شب
  . کنید

هر یک از اعمالتان که خوب بود خدا را بـراى آن حمـد و سـپاس گوییـد و     
  . توفیق انجام بهتر آن را در روز بعد از خداوند مسالت کنید
فـورا توبـه کنیـد و    ، اگر خداى ناکرده تقصیر و یا خطایى مرتکب شده بودید

 ـ  . تصمیم بگیرید که دیگر آن را انجام ندهید دد اگر دیدید خلاف هـاى شـما متع
مراقبـه و محاسـبه بایـد    : خلاصه فرمود. است تصمیم بگیرید فردا آن را کم کنید

  . همیشه باشد
حتى در این اواخر که نمى توانست درست حرف بزند یکى از رفقاء از ایشان 

   )17(. محاسبه، مراقبه: خواسته بود توصیه هایى بفرمایید باز فرمود

  دین دارى بالاترین ریاضت 
مرحـوم علامـه طباطبـایى     :سن زاده آملى مى فرمودند کـه حضرت استاد ح 

   )18(. »بزرگترین ریاضت دین دارى است«: مى فرمودند) قدس سره(

  صفاى باطن و رویاى صالحه
شبى در قم در معیت حضرت استاد علامه آقا سید محمد حسـین طباطبـایى    

است مـى   به سوى منزل آن جناب که بیت المعمور این کمترین بوده، روحى فداه
سـوره متبرکـه   ، قبل از آن که به توجه بنشـینى : در اثناى راه به من فرمود، رفتیم
و رویـاى  ، و صـفاى بـاطن  ، را بخوان که بـراى انتقـال  » و الضحى و الم نشرح«

   )19(. صالحه در حال توجه بسیار مفید است
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دستور العمل هاى اخلاقى از حضرت امام خمینى قـدس   :فصل ششم
  سره الشریف

  فرمایشات سیزده گانه 
نصیحت مى کنم که در تحصیل علم و فرا گرفتن دانش و اخلاق و کردار  -1 
  . کوشا باشید، نیکو
به پا خیزید در مرحله اول در مقام تـذهیب و  ... تا فرصت از دست نرفته -2

  . تزکیه نفس و اصلاح خود بر آیید
عمالش را تطبیق هر کس از خودش باید شروع کند و عقاید و اخلاق و ا -3

آن وقت دنبال این باشـد  ، و بعد از این که خودش را اصلاح کرد، با اسلام بدهد
  . که دیگران را اصلاح کند

  . هزاران درجه بیشتر از امراض جسمانیه است، اهمیت امراض نفسانیه -4
اینها کارشناس هـاى اسـلام   ، اگر این علماء نباشند اسلام از بین مى رود -5
  . کردند اسلام را تاکنون و باید اینها باشند تا اسلام محفوظ بماند حفظ، هستند
خود را به ساده زیستن عادت دهید و از تعلق به مـال و منـال و جـاه و     -6

  . مقام بپرهیزید
جوان ها قدر جوانیشان را بدانند که صـرف کننـد در علـم و تقـوا و در      -7

که مملکـت بـا اشـخاص    که اشخاص امین و صالح بشنوند . سازندگى خودشان
  . امین صالح مى تواند مستقل باشد

دختران و پسران مى خـواهم کـه اسـتقلال و آزادى و ارزش    ، از جوانان -8
فداى تجملات و عشرتها و بى بند و بـارى  ، هاى انسانى را ولو با زحمت و رنج
  . ها و حضور در مراکز فحشاء نکنند
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منکر است بـر همـه مسـلمین     سفارش به حق که امر به معروف و نهى از -9
  . واجب است

  . کوشش کنید قصد خودتان را خالص کنید براى خدا -10
زن مسلمان باید در راه کسب علم و خودسازى معنوى و اخلاقى تلاش  -11
چشم و نظر بیگانه را ، به تجملات بى اعتنا باشد و با حفظ عفت و طهارتش، کند

  . از خود دور کند
  . ادتى بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشدگمان نمى کنم عب -12
سـعى کنیـد معنویـات را زیـاد کنیـد و از      ، معنویات اساس اسلام است -13

   )20(. تشریفات تا آنجا که مقدور است بکاهید

  صراط مستقیم
اگر در این عالم به راه راست نبوت و طریق مستقیم ولایت قدم زده باشى و  

اعوجاج پیدا نکرده باشى و لغزشى پیـدا   ابى طالب  از جاده ولایت على بن
زیرا که حقیقت صراط صورت ، نکنى خوفى براى تو در گذشتن از صراط نیست

صـراط   چنانچه در احادیث وارد است که امیرالمؤ منین ، باطن ولایت است
معه اسـت  است و در حدیث دیگر است که ماییم صراط مستقیم و در زیارت جا

و هـر کسـى در ایـن صـراط بـه       )21(» انتم السبیل الاعظم و الصراط الاقـوم «که 
در آن صراط پایش نمى لغزد و چـون  ، استقامت حرکت کند و پاى قلبش نلرزد

  انشاء االله. برق خاطف از آن بگذرد

  انسان مسافر است 
راحلـه  و هر انسان مسافر زاد و راحله مى خواهد زاد و ، انسان مسافر است 
مرکوب این سفر پر خـوف و خطـر و ایـن راه    ، خصال خود انسان است، انسان

نور . همت مردانه است )22(تاریک و باریک و صراط احد از سیف و ادق از شعر 
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، این طریق مظلم ایمان و خصال حمیده است انسان اگر سستى کند و فتور نماید
، با خاك مذلت یکسان شدهاز این صراط نتواند گذشت و به رو در آتش افتد و 

به پرتگاه هلاکت افتد و کسى که از این صراط نتواند گذشت از صـراط آخـرت   
   )23(. نیز نتواند گذشت

  تفکر
تفکر مفتاح ابواب معارف و کلید خزائن کمالات و علوم است و مقدمه لازمه  

   )24(. حتمیه سلوك انسانیت است
  ما را رها کنید در ایـن رنـج بـى حسـاب    

  قلب پاره پاره و با سینه اى کبـاب  با     

   
  عمرى گذشت در غم هجران روى دوست

  مرغم درون آتش و ماهى بـرون آب      

   
  از درس و بحث مدرسه ام حاصـلى نشـد  

  توان رسید به دریا ازاین سـراب یکى م     

   
چـون خلقـت نظـام     -بدان اى طالب حق و حقیقت که حق تبارك و تعـالى  

شهود را به حسب حب ذاتى به معروضـیت در حضـرت   وجود و مظاهر غیب و 
در » ... کنـت کنـزا مخفیـا   «به مقتضاى حـدیث شـریف    -اسماء صفات فرموده 

فطرت تمام موجودات حب ذاتى و عشق جبلى و ابلاغ فرموده که بـه آن جذبـه   
متوجه به کمال مطلق و عاشق جمیل على الاطلاق مى ، الهیه و آتش عشق ربانى

   )25(. باشند

  اسبه و مراقبهمح
در روز کـه  ، مراقبت از خودش بکند، هر شخص باید خودش را محاسبه کند 

  آخـر شـب هـم کـه مـى رود منـزل از خـودش        . مشغول عمل است خطا نکند
  . مثل یک کسى که خواهد استنطاق بکند، محاسبه کند

شـما  . ببیند که امروز چه بوده است، خودش را بازرسى مى کند، بازرسى کند
  . دتان هر شب بازرسى کنیداز خو



30 

 

عصاره همه موجودات است و فشرده تمام عالم است و انبیاء آمده اند ، انسان
  . را بالفعل کنند و انسان یک موجود الهى بشود» بالقوه«براى اینکه این عصاره 

همه انبیاء آمدند براى این که دست این انسان را بگیرند و از این چاه عمیقـى  
او را . و آن چاهى که از همه عمیق تر است چاه نفسانیت اسـت که در آن افتاده 

  . از این چاه در بیاورند و جلوه حق را به او نشان دهند

  حب نفس 
  . تمام عیوب انسان را به خود انسان مى پوشاند، حب نفس 

  سروش بیدارى
از خواب گران بر آى و به قلب خود برسـان آیـات شـریفه کتـاب الهـى و       

ربوبى را این آیات براى بیدار کردن من و تو فرستاده شـده و مـا   صحیفه نورانى 
جمیع حظوظ خود را منحصر بـه تجویـد و صـوت آن کـردیم و از معـارف آن      
غفلت ورزیدیم تا شیطان به ما حکومت کرد و حکمفرما شـده در تحـت سـلطه    

   )26(. شیطان واقع شدیم

  نامه محبوب 
آشنا شو و با قرائـت آن راهـى بـه    با قرآن این کتاب بزرگ معرفت  !فرزندم 

سوى محبوب باز کن و تصور مکن که قرائت بدون معرفت اثرى ندارد کـه ایـن   
از طرف محبوب است براى تو و براى هر کس ، این کتاب. وسوسه شیطان است

  )27(. مفاد آن را نداند، و نامه محبوب است گر چه عاشق و محب

  آه و ناله امام در دل شب 
  هرگز ترك نشد) ره(نماز شب امام  

یکى از اساتید قم نقل مى کرد که شبى مهمـان حـاج آقـا مصـطفى بـودم در      
البته حاج آقا مصطفى . همین قم قبل از این که امام به زندان و تبعید کشیده بشود
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گفت نصف شب از خواب پریـدم  . خانه جداگانه اى نداشتند. هم منزل آقا بودند
، ه و ناله بلند است و نگران شدم که چه اتفاقى افتاده در خانهو دیدم که صداى آ

بلند شو ببین در «کردم و گفتم   حاج آقا مصطفى که پهلویم خوابیده بود بیدارش 
مرحوم حاج آقا مصطفى بلند شدند و نشستند و گوش » خانه تان چه خبر است

مشـغول  ، ى باشـد مشغول تهجد م، فرا دادند و دوباره خوابیدند و گفتند آقا است
  )28(. عبادت است

پنجاه سال است که نماز شب امام تـرك  ، هرگز ترك نشد) ره(نماز شب امام 
حتـى در روى  ، در خلاصى، در زندان، در صحت، امام خمینى در بیمارى. نشده

  . تخت بیمارستان قلب هم نماز شب مى خواند
د هواپیمـا خوابیـده   امام شبى که از پاریس به سوى تهران مى آمدند تمام افرا
   )29(. بودند و تنها امام در طبقه بالاى هواپیما نماز شب مى خواندند
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دستور العمل هاى اخلاقى از حضـرت آیـت االله العظمـى     :فصل هفتم
  )قدس سره(مرعشى نجفى 

  سفارش هاى شانزده گاه 
سفارش مى کنم به مداومت قرائت زیارت جامعه کبیره اگر چه در هفتـه   -1 
  . بار باشدیک 
، سفارش مى کنم به دورى جستن از غیبت بندگان خدا به ویژه اهل علـم  -2

  . زیرا غیبت آنان چون خوردن مردار مسموم است
بعد از نماز صبح هـر روز یـک   » یس«سفارش مى کنم به خواندن سوره  -3

و بـه خوانـدن   ، بعد از نماز ظهـر » عم یتسائلون«مرتبه و نیز خواندن سوره نباء 
بعد از خواندن نمـاز  » واقعه«بعد از نماز عصر و به خواندن سوره » عصر«ه سور

بعد از نماز عشاء و تاکیـد مـى کـنم بـر آن     » الملک«مغرب و به خواندن سوره 
زیرا من شخصا روایت مى کـنم ایـن روش   ، مداومت کردن بر آنچه یاد آور شدم

  . از استادان بزرگوار خود و بارها نیز تجربه آموخته ام
سفارش مى کنم به مداومت این دعاى شریف در قنـوت هـاى نمازهـاى     -4

  :آن دعا این است، واجب و آن را من روایت مى کنم از پدر علامه خود
و السر المستودع فیهـا ان  ، اللهم انى اسئلک بحق فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها

بـى مـا انـا     تصلى على محمد و آل محمد و ان تفعل بى ما انت اهله و لا تفعـل 
  . اهله
پروردگارا؛ من تو را مى خـوانم بـه حـق فاطمـه و پـدرش و شـوهرش و       «

درود بفرستى بر محمد و  :فرزندانش و رازى را که در آنها امانت نهاده اى این که
آل محمد و اینکه آنچه تو اهل آنى با من عمل کنى و بجا آورى و نه بجا آورى 

  » آنچه من سزاوار آنم
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کنم به مداومت این دعا پس از ذکر رکوع خصوصا در رکعت سفارش مى  -5
  :آخر

  . اللهم صل على محمد و آل محمد و ترحم على عجزنا و اغثنا بحقهم
پروردگارا درود فرست بر محمد و آل محمد و ترحم بر عجز ما کن و پنـاه  «

  » . بده و به داد ما برس به حق آنان
  . )س(ما زهراء بتول سفارش مى کنم به مداومت تسبیحات جده  -6
  . سفارش اکید مى کنم به نماز شب و استغفار در سحرها -7
سفارش مى کنم به مداومت زیارت مشاهد عترت زاکیه و من شخصا چه  -8

  . بهره هاى فراوانى از این مشاهد برده ام
  . سفارش مى کنم به استغفار در شب ها و نیز در روز -9

طهارت و وضوء باشید که آن خود سـبب  سفارش مى کنم که پیوسته با  -10
  . نور باطن و برطرف کننده آلام و اندوه هاست

سفارش مى کنم به حسن خلق و تواضع و ترك تکبر و خودخواهى بـا   -11
  . مؤ منین
سفارش مى کنم به محاسبه نفس در هر هفته مانند حسـاب شـریک از    -12

وجه در صدد تدارك و شریک دیگر با دقت کامل اگر لغزشى احساس کردید با ت
خداونـد سـبحان   ، جبران آن بر آیید و اگر حسنه اى در اعمال و رفتارتان یافتید
  . را شکرگذار باشید و از درگاهش مزید توفیق را طلب کنید

سفارش مى کنم بر مداومت بر سنن و مستحبات و ترك مکروهـات تـا    -13
  . حد امکان
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شریف و هدیه و ثواب آن را  سفارش مى کنم بر خواندن و قرائت قرآن -14
مـن  ، از آنانى که بازماندگانى ندارند نثـار کنیـد    به ارواح شیعیان آل رسول 

  . شخصا بارها از این عمل که سبب توفیق بیشتر در امور بوده تجربه آموخته ام
سفارش مى کنم بر صله رحم چه آن سبب توفیق براى اعمال صالحه و  -15
   )30(. و زیادى عمر و برکت و روزى انسان است شایسته
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دستور العمل هاى اخلاقى از حضرت آیـت االله العظمـى    :فصل هشتم
  )قدس سره(بهاء الدینى 

  اخلاق 
تا مى دیـد  ، بیشتر تاکیدشان بر اخلاص بود، در سفارش هاى اخلاقى ایشان 

جا متوجه یک شرك عملى در کسى پیدا شده توى ذوقش مى زد اما این را از ک
معنا ندارد انسان در نمـاز حواسـش پـرت    «؟ ایشان فرمود !مى شد نمى دانستم

  . گاهى هم به طور غیر مستقیم با آوردن مثالى فردى را متوجه مى کرد» شود

  آثار وجودى
یک وقتى برخى از رفقاى ما به ایشان پیشنهاد مى کردند کـه اگـر بـه فـلان      

عرض مى ، ولى ایشان قبول نمى کردند منطقه یک مسافرتى بفرمایید خوب است
من آثار دینـى در ایـن مسـافرت نمـى     «مى فرمود ، شد آقا چرا قبول نمى کنید

  . »بینم
آقایى نقل مى کردند یک بار به یکى از روستاهاى اطراف قم رفته بودم یـک  
نفرى گفته بود چون فلانى اینجا آمده است به احترام ایشان من یک مسجد مـى  

   )31(. ه آثار نداشت نمى رفتندسازم جایى ک

  ارزش نمازهاى یومیه
مثل الصلوه مثـل الحمـه علـى    «: از مولانا على بن ابى طالب است که فرمود 

که انسـان هـر روز پـنج مرتبـه     . مثل حمام در خانه است، نماز )32(» باب الرجل
اگر انسان روزى پـنج بـار خـود را در حمـام بشـوید      . خود را در آن مى شوید

درن و کثافـات  ، منتهـا نمـاز  ، آیا کثافات باقى مى مانـد؟ نـه  » قى معه الدرنایب«
حمـام   )33(» ان الصـلوه تنهـى عـن الفحشـا و المنکـر     «معنوى را از بین مى برد 
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اگر انسان به وسـیله  ، نماز سازنده است، اجمالا. کثافات ظاهرى را پاك مى کند
واقع نشد معلـوم اسـت    نماز تطهیر شد همه چیز عوض مى شود اگر نماز مقبول

، اگر نماز قبول شد، که تطهیرش نکرده است و چیزهاى دیگر هم قبول نمى شود
  . انسان از بسیارى از معاصى فاصله مى گیرد

  اربعین کلیمى
من اخلص الله اربعین صباحا جرت ینـابیع الحکمـه علـى قلبـه و منـه علـى       

حکمـت بـر   ) چشمه هـا (کسى که چهل روز با اخلاص صبح کند ینابیع  )34(لسانه
همین طور . و شاید ما تجربه کرده ایم، قلبش ریزش مى کند و از آنجا به زبانش

ولى من تجربه هم کـرده ام تـا   . است البته تجربه نمى خواهد مطلب حقیقت دارد
متوسـل  به ائمه، آنجا که بتوانید اخلاص پیدا کنید بقیه آن را از خدا بخواهید

  . شوید

  قلب در نمازحضور 
  براى اینکه در نماز توجه و حضور قلب داشته باشیم چه باید کرد؟ :سوال 

باید انشاء االله با اطاعت خدا کم کم جهات ایمانى براى شـما روشـن    :جواب
  . شود

شنیدن تنهـا چنـدان   . نه این فقط بشنوید. یعنى وجدان کنید که خدایى هست
  . غیر شنیدن است، همداین که آدم مطالب را بف، فایده اى ندارد

  چگونه باید جهات ایمانى را وجدان کرد؟ :سوال
باید به دسـتگاه  . یعنى باید عبادت خدا را کرد -از طریق بندگى خدا  :جواب

، حـرف بـراى خداونـد زد   . خدا اخلاص پیدا کرد و کار را براى خدا انجـام داد 
. ما مى فهمیـد آنچه دیگران نمى فهمند ش، در این صورت. حرکت براى خدا کرد

)35(   
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  »نماز خواندن یا معلق بازى«شرط مقبولیت نماز 
  خواندن نماز در پنج وقت بهتر است یا جمع کردن بین آنها؟ :سوال 
آنچـه اصـل اسـت و    ، این موضوعات از جزئیات است و زیاد مهم نیست :ج

روح نماز است این است که اگر دیدید نماز شما مورد قبول است یـا نـه از ایـن    
، ا تجربه کنید که اگر دیدید نماز شما جلو دروغ و فساد و منکرات را مى گیردج

همان طور که آتش مى سـوزاند  ، کار نماز این است، بدانید نماز شما مقبول است
آن زمـانى  . و آب خاموش مى کند نماز هم انسان را از منکرات نجات مى دهـد 

، به او گفت، دروغ گفتن اوستکه انسان به فکر منکر افتاد اگر دید نمازش مانع 
و ایـن کـار را    !این کار را نکـن ، عبادت خدا را مى کنى، تو که نماز مى خوانى

» )36(ان الصلوه تنهى عن الفحشاء و المنکر «. بداند نمازش مورد قبول است، نکرد
مثل الصـلوه مثـل الحمـه علـى بـاب      « :آمده است در کلمات حضرت امیر 

انسانى که پنج مرتبه در شـبانه روز  ، مثل حمام در خانه است، مازمثل ن» الرجل
این نماز را هم اگر کسى آن گونه که بایـد  . حمام مى رود آیا بدن او آلوده است

اگر دیدید از ، روحش را از کثافات و معصیت ها تطهیر مى کند، آن را انجام دهد
 ـ، خیانت نمى کنید، دروغ نمى گویید، معاصى پاك شدید ک و حقـه بـازى را   کل

نمـاز  ، وگرنه بدانید معلق بازى کـرده ایـد  ، بدانید نماز خوانده اید، کنار گذاشتید
   )37(. نخوانده اید

  مراقبت از نماز
  ؟مراقبت در نماز یعنى چه -سوال  

یـک  ، محافظت در نماز در این است که به اوقات نمـاز اهتمـام ورزیـد    -ج 
و آن این است که انسان در هـر شـبانه    .مراقبت و محاسبه اى هم مال آدم است

روز فکر کند که امروز از صبح که حرکت کرده ایم تا به حال کـه مـى خـواهیم    
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این مراقبت مربـوط بـه   . بخوابیم چند کار خوب کرده ایم و چند کار بد کرده ایم
اسـاس  . انسان است اگر دید امروز خرابى هاى شما کمتر است خوشبخت شوید

، انواده ها و فامیل هاى شما وقتى به شـما نگـاه مـى کننـد    خ. کار خود شماست
خیال نکنید که فقط خودتان درست شـده  ، دلشان مى خواهد که مثل شما باشند

بـه  . این دار و دسته اى که با شما هستند همه وضعشـان عـوض مـى شـود    ، اید
پدر و مادر شما هـم خوشـحال مـى    ، خصوص اگر پدر و مادر هم داشته باشید

، به درد مـى خـورد  ، خدمتگزار است، از یک انسانى که خرابى ندارد شوند آخر
همـه نـاراحتى مـال    ، نـاراحتى نـدارد  ، کسى بدش مى آید؟ این چنـین انسـانى  

  . چاقوکش ها و شیاطین و توطئه گران است

  دروغ بدتر از شراب ، عقل کلید مشکل ها
الشراب و الکذب ان االله عزوجل جعل الشر اقفالا و جعل مفاتیح تلک الاقفال 

   )38( شر من الشراب
باب دروغ و شـر و  ، قفل هایى قرار داده است، خداوند براى معاصى و شرور

اگر کسـى هتـاکى و   . معصیت خدا بسته شده است و قفل آن عقول انسانى است
چرا این کـار را  ، هر عاقلى به او مى گوید، سفاکى کند خانه کسى را خراب کند

عقل ها کـه  ! ؟ى گوید چرا خانه مردم را خراب مى کنىعقلش به او م ؟مى کنى
شـراب کلیـد همـه قفـل       پـس  ، زایل شد در برابر معاصى و شرور مانعى نیست

  . یعنى همه قفل ها را شراب باز مى کند. هاست
  . هر معصیت و خراب کارى را مرتکب مى شود، آدم مست لایعقل

دروغ بدتر از » ن الشرابالکذب شر م«. با اینکه شراب این چنین ستمى دارد
براى اینکه شراب عقل شرابخوار را در خطر مى اندازد؛ ولى دروغ ، شراب است

عقول ذوى العقول را در معرض خطر قرار مى دهد ممکن است به خـاطر یـک   
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انشـاء  . پس دروغ وضعش بدتر از شراب است، دروغ هزاران نفر به اشتباه بیفتند
  . ویداالله موفق شوید که جزء صدیقین ش

  دو عمل مهم
  :خیلى پیشروى کرده اید، اگر این دو کار را انجام دهید 

خیـال  . یکى این که نماز را اول وقت بخوانید و دیگـر اینکـه دروغ نگوییـد   
و آن ، ان شاء االله مورد توفیقات خدا هم واقـع مـى شـوید   . نکنید ضرر مى کنید

   .فهم شما هم عوض مى شود، وقت اگر این کارها را کردید
الان شاید نتوانید این مطالـب را از مـا قبـول    . یعنى درك دیگر پیدا مى کنید

  . کنید ولى وقتى خودتان به آن رسیدید قبول مى کنید

  نور الهى، ولایت
  ؟حقیقت ولایت چیست :سوال 
حضرت در عقـول  ، ولایت همان تصرف است در نفوس و در عصر ظهور :ج

اعمـال  ، شود و حضـرت در آن عصـر  تصرف مى کنند و عقل ها همه کامل مى 
البتـه  . چون بدون آن نمى توان با تجهیزات قدرت ها مقابله کرد. ولایت مى کنند

  . این به حسب فکر ماست که مى گوییم حضرت این چنین مى کند
چون با ولایـت حقیقـت روشـن    ، کسى که ولایت دارد نظرش تغییر نمى کند

همیشه نظرات یکسان اسـت  . هى استولایت نور ال، است و غیر قابل تغییر است
  . این عمل نورى است» اللهم نور قلبى«. چون به واقع رسیده است

  نیاز استاد در سیر و سلوك 
  آیا تهذیب و سیر و سلوك نیاز به استاد دارد؟ :سوال 
، نفوس مستعد نیازى به استاد ندارد و افراد غیر مستعد استاد مى خواهنـد  :ج

  . ه از آب دربیایندکه معلوم نیست چه کار



40 

 

  تهذیب یا تحصیل
ولى نشاطى ، ما براى نماز شب بلند مى شویم و نماز شب مى خوانیم :سوال 

  ؟نداریم و خسته مى شویم
  . باید به خدا معرفت داشت :ج

  ؟از کجا شروع کنیم :سوال
  . فقط رضایت خدا را در نظر بگیرید، دنبال هوى و هوس نروید :ج

  ؟یلتهذیب مقدم است یا تحص
تهـذیب بـر   ، تهذیب بندگى خداسـت ، البته تحصیل هم براى تهذیب است :ج

  . تحصیل و مطالعه هم براى تهذیب است، همه چیز مقدم است

  آغاز خود سازى
  چگونه و از کجا باید خود سازى را آغاز کرد؟ :سوال 
توحیـد و منشـاء تمـام بـدبختى هـاى      ، پایه و اساس تمام کمالات انسان :ج

باید تمام کوششمان بر این بود که موحد شده ، است و در ابتداى امرانسان شرك 
در لفـظ  ، توحیـد و برائـت از شـرك   ، و خودمان را از هر گونه شرك تزکیه کنیم

مـى تـوان از آن صـحبت      بسیار ساده است و با بهترین صورت با بیانى خوش 
ایـن رو  از . اما در عمل چنان مشکل است که نمى شود آن را تصـور کـرد  ، کرد

موحد و مومنى که از مرحله لقلقه زبان گذشته و توحید و ایمان را وجدان کـرده  
  . باشد که این از تمام معارف اسلام بالاتر است

مانند نـور  ، است) داراى درجات(ذات تشکیک ، البته معارف و مدارك ایمان
 مرتبه اعلاى آن مخصوص پیامبر و اولیـاء خداسـت و مـا   ، مراتب مختلفى دارد

بایـد در همـان مسـیر    . ولى نباید از تلاش غفلت کنـیم . نمى توانیم به آن برسیم
 . بکوشیم تا هر چه بیشتر به اولیاء خدا نزدیک شویم
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صـلاتى کـه در   . به مرتبه اقامه صلات معراجیه رسیده است  پیامبر اکرم 
استعانت از ماسواى حصر عبودیت خدا و سلب ، آن» ایاك نعبد و ایاك نستعین«

. این صلات منتهاى تکامل بشـرى اسـت  . انقطاع از ما سوى االله است. حق است
، عبادات و ترك محرمـات بـه ایـن صـلات برسـد     ، انسان باید در نتیجه معارف

   )39(. صلاتى که با یک شرك هم منافات دارد
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دستور العمل هـاى اخلاقـى از حضـرت آیـت االله علامـه       :فصل نهم
  )س سرهقد(جعفرى 

  موانع سیر و سلوك  
  :سیر و سلوك داراى چند مانع است 
سالک در هیچ لحظه اى از لحظات حرکت خود نباید احساس وصول یـا   -1

نه تنها از حرکت به ، را بگیرد» سالک«اگر چنین آفتى گریبان ، امتیاز برترى کند
  . رفت بلکه نفس کمال جوى او به قهقرا خواهد، مراحل بعدى باز خواهد ماند

شهرت طلبى ، مقام جویى، اشتقالات و علایق دنیوى مانند ثروت اندوزى -2
  » . سیر و سلوك اند«از امور تباه کننده ، و محبوبیت خواهى میان مردم

نه ، البته اگر ثروت در مقام وسیله اى جهت تنظیم حیات خود و دیگران باشد
هـایى کـه سـالک در ایـن      بلکه به خاطر مشقت، تنها مانع راه کمال نخواهد بود

  . مسیر تحمل مى کند عبادت تلقى خواهد شد
مانع نیرومندى براى سیر ، اشباع خودخواهى ؛ به هر شکل و با هر وسیله -3

برخى ادعـاى تزکیـه را بـه    ، ادعاى تزکیه نیز سد راه کمال است، و سلوك است
بزرگ این مطلب اما عرفاى ، ناشى از خودخواهى نمى دانند، عنوان بیان واقعیت

از الطـاف الهـى اسـت و    ، زیرا همه عظمت ها و امتیازات سالک، را نمى پذیرند
  . نوعى شرك محسوب مى شود، استناد آنها به خود

شکوفایى ها و روشنایى هاى خیره کننده که در حـالات عرفـانى بـراى     -4
برخى از اهل سـلوك  ، سالک حاصل مى شود از دیگر موانع سیر و سلوك است

خود را گم مـى کننـد و ایـن حـالات را آخـرین      ، بروز این حالات لذت بار با
در حالى کـه ایـن حـالات فقـط بـراى تشـویق و       ، منزلگاه کمال تلقى مى کنند

  . تحریک سالک جهت ادامه راه است
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امـور  ، نظیـر اطـلاع از دلهـا   ، به فعلیت رسیدن قدرت هاى شگفت انگیز -5
گـاه سـلوك را از   ، ر امور مادى و نفـوس تصرف د، مخفى اخبار گذشته و آینده

کمال باز مى دارد سالک باید بداند که هدف وى وصول به حق است نـه تحقـق   
  . برتر و عظمت تر از کشف کرامات است، وصول به لقاى الهى، کرامات

حالت آرامش و آزادى مطلق و با اشراف برنامه عالم هسـتى از عظمـت    -6
ممکن اسـت از  ، سالک آن را از خود بداندهاى شگفت انگیز روح است که اگر 

  . ادعاى اناالحق کند، عظمت روح غفلت کرده
احساس شکوفایى و ابتهاج روح نشانه ورود بـه جاذبـه الهـى و تجلـى      -7

سالک باید مراقب باشد کـه ایـن احسـاس    . صفات حق تعالى بودن سالک است
  . سد راه کمال او نشود

  برگرفته از کتاب گنجینه عرفان
یک قضیه اى را مـن  : یکى از شاگردان برجسته بانو اصفهانى مى فرماید -1

نقل کـردم  ) معروف به بانو اصفهانى (حاجیه خانم ) عارفه و مجتهده نامى(براى 
آقاى فاطمى کـه مـردى   ، که در یک مجلس روضه اى در کربلا اتفاق افتاده بود

در مجلس آمـد و   اهل بینش و اهل باطن بود مى گفتند که من دیدم نور قرمزى
نور امیرالمـؤ منـین   ، است این نور که رفت احتمال مى دادم نور امام حسین 

دیـدم نـور   ، ایشان مى گفت نور امیرالمؤ منـین را مـن مـى شـناختم    ، آمد 
همانجـا  . مثل این بود که خورشید به اتاق آمـده اسـت  ، است امیرالمؤ منین 
تم و حاجتم بر آورده شد من این را خدمت حاجیه خـانم عرضـه   حاجتى خواس

مال اوایل سیر و سلوك است اوایل سلوك من ، دیدن نور، ایشان فرمودند، داشتم
کـه مـى آمـد مـى دیـدم و مـى       ) س(بود که در این مجالس نور حضرت زهرا 



44 

 

شناختم و نور حضرت عزرائیل را که گاهى براى قبض جان کسى به محلـه مـا   
  . د مى دیدممى آم

  مجموعه مقالات و سخنرانى هاى کنگره بانو اصفهانى
جناب حجه الاسلام و المسلمین سید شهاب الدین صفوى حفظـه االله بـه    -2

نقل از آقاى بیات و جناب دکتر على انصارى فرزند آیت االله انصـارى نقـل مـى    
کـه   کردند که در خدمت آیت االله انصارى نشسته بودیم که یک سـید مازنـدرانى  

این سید ، یکى از اقطاب سلسله دراویش بود با دفترى بزرگ خدمت آقا رسیدند
داراى محاسن سفید بلند و چهره بسیار نورانى بودند و این نورانیت در اثر تـرك  
خوردن حیوانى بود حتى در منزل آقا درخواست کردند که در غـذاى ایشـان از   

آقا عرض کرد من زحمت زیادى  بعد از آن سید به، روغن حیوانى استفاده نکنند
کشیده ام تا طى الارض را به دست آورده ام و تا الان به هیچ کس تعلـیم نـداده   

آیـت االله  ، ام ولى امروز خدمت شما رسیده ام تا این کمال را به شما یـاد بـدهم  
سید اصرار مى کردند و مرحوم  !انصارى فرمودند من نیازى به طى الارض ندارم

بعد سید فرمود پس اجازه بدهید علم کیمیا را به شـما تعلـیم    ،انصارى استنکاف
آقـا فرمـود   ، بدهم و من طریقه طى الارض و علم کیمیا را در این دفتر نوشته ام

ما بهترش را داریم که ما را از دیگر چیزها بى نیاز کرده است و بعد آقـا افـزود   
م توحیـد اسـت نـه    برنامه دین و انجام عبادات براى آدم کردن و رسیدن به مقـا 

  . براى به دست آوردن این امور
  چاپ اول. 44ص ، در کوى بى نشانه ها
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دستور العمل هاى اخلاقى از حضـرت آیـت االله العظمـى     :فصل دهم
  بهجت دام ظله الوارف

  شناخت محرك  
الحمد الله وحده و الصلوه على سـید الانبیـاء محمـد و آل سـاده الاوصـیاء و      

  . ئم على اعدائهم من الاولین و الآخرینالطاهرین و اللعن الدا
و بعد مخفى نیست بر اولى الالباب کـه اسـاس نامـه حرکـت در مخلوقـات      
شناختن محرك است که حرکت احتیاج به او دارد و شناختن ما منه الحرکه و ما 

آن به آن ممکنـات  ، یعنى بدایت و نهایت و غرض که، الیه الحرکه و ما له الحرکه
فرق بین عالم و جاهل معرفت علاج حـوادث  ، قصد مى باشندمتحرك به سوى م

و عدم معرفت است و تفاوت منازل آنها در عاقبت به تفاوت مراتـب علـم آنهـا    
است در ابتداء پس اگر محرك را شـناختیم و از نظـم حرکـات حسـن تـدبیر و      
. حکمت محرك را دانستیم تمام توجه ما به اراده تکوینیـه و تشـریعیه او اسـت   

به حال شناسنده اگر چه بالاترین شهید باشد و واى به حال ناشناس اگـر   خوشا
اى کـاش خلـق   : چه فرعون زمان باشد در عواقب این حرکات جاهل مى گوید

هفتاد حرکت بـه مقصـد نمـایم و بـاز گـردم و        کاش : عالم مى گوید، نمى شدم
بر گـردیم  مبادا از زندگى خودمان پشیمان شده . حرکت نمایم و شهید حق بشوم

صریحا مى گویم به طور مثال اگر نصف عمر هر شخصى در یـاد مـنعم حقیقـى    
نصف زندگى حیات او محسـوب اسـت و نصـف    ، است و نصف دیگر در غفلت

  . دیگر ممات او محسوب است با اختلاف فوت در اضرار به خویش و عدم نفع
موافـق  خداشناس مطیع خدا مى شود و سر کار با او دارد و آنچه مـى دانـد   

و در آنچه نمى داند توقف مى نماید تا بداند و آن ، رضاى اوست عمل مى نماید
  . به آن استعلام مى نماید و عمل مى نماید یا توقف مى نماید
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آیا ممکن است بدون اینکه . عملش از روى دلیل و توقفش از روى عدم دلیل
رهگذر پر خطـر   با سلاح اطاعت خداى قادر باشیم و قافله ما به سلامت از این

به مقصد برسد؟ آیا ممکن است وجود ما از خالق باشـد و قـوت مـا از غیـر او     
باشد؟ پس قوت نافعه باقیه نیست مگر براى خدایان و ضعفى نیست مگر بـراى  
غیر آنها حال اگر در این مرحله صاحب یقین شدیم بایـد بـراى عملـى نمـودن     

ول تا آخر مخالفـت بـا محـرك    صفات و احوال بدانیم که این حرکت محققه از ا
دواعى باطله است که اگر اغناء به آنها نکنیم کافى است در سـعادت اتصـال بـه    

  :رضاى مبداء اعلى
و الحمد الله اولا و آخرا و الصلوه على محمـد   )40( افضل زاد الراحل عزم اراده

  و آله طاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین

  مرد عمل باشید
جماعتى هستند که وعظ و خطابه و سخنرانى را که مقدمه عملیـات مناسـب    

مى باشند با آنها معامله ذى المقدمه مى کنند کانه دستور این است که بگوینـد و  
تعلیم و تعلم براى عمـل  . بشنوند براى اینکه بگویند و بشنوند و این اشتباه است

: ب و ترغیب به آن فرموده انـد مناسب است و استقلال ندارد براى تفهیم این مطل
با عمل بگوید و از عمل یاد بگیرد و عمـلا   )41(» کونوا دعاه الناس بغیر السنتکم«

  . بعضى مى خواهند معلم را تعلیم نمایند، شنوایى داشته باشید
حتى کیفیت تعلیم را از متعلمین یاد بگیرند بعضى التماس دعـا دارنـد و مـى    

درد را بیان مى کنند دوا را معرفى مى کنیم به جاى تشکر و به  ؟گوییم براى چه
دور است آنچـه مـى گـوییم و آنچـه مـى      ! دعا کنید: کار انداختن باز مى گویند

شرطیت دعا را با فضیلت آن مخلوط مـى کننـد مـا از عهـده تکلیـف      ، خواهند
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د و خارج نمى شویم بلکه باید از عمل بگیریم و محال است عمل بى نتیجه باش ـ
  :نتیجه از غیر عمل حاصل بشود اینطور نباشد

  بــى مصــلحت مجلــس آراســتند   

ــتند        ــد و برخاسـ ــتند و گفتنـ   نشسـ

   
حرکت عملیه بدون علم نکنیم توقف با علم ، خدا کند قوال نباشیم فعال باشیم

بکنیم آنچه مى دانیم بکنیم در آنچه نمى دانیم توقف و احتیاط بکنـیم تـا بـدانیم    
پشیمانى ندارد به همدیگر نگاه نکنیم بلکه نگاه به دفتر شرع نماییم قطعا این راه 

   )42(. و عمل و ترك را مطابق با آن نماییم

  تولى و تبرى
کسى که به خالق و مخلوق متیقن و معتقد باشد و با انبیاء و اوصیاء صلوات  

ته االله علیهم جمیعا مرتبط و معتقد باشد و توسل اعتقادى و عملى بـه آنهـا داش ـ  
باشد و مطابق دستور آنها حرکت و سکون نماید و در عبـادات قلـب را از غیـر    
خدا خالى نماید و فارغ القلب نماز را که همه چیز تابع آن است انجام دهد و بـا  

یعنى هر که را امـام مخـالف   ، باشد) عجل االله الفرج(مشکوك ها تابع امام عصر 
لعـن  ، موافق مى دانـد بـا او موافـق   خود مى داند با او مخالف باشد و هر که را 

هیچ کمالى را ، نماید ملعون او را ترحم نماید و بر مرحم او على سبیل الاجمالى
  . فاقد نخواهد بود و هیچ وزر و وبالى را واجد نخواهد بود

  در خانه اگر کس است یک حرف بس است 
  در خانه اگر کس است یک حرف بـس  ، گفتم هیچ، گفت دگر، گفتم که الف 

است بارها گفته ام و بار دگر مى گویم کسى که بداند هر که خدا را یاد کند خدا 
مى داند چه باید بکند و چـه بایـد   . همنشین اوست احتیاج به هیچ وعظى ندارد

مى داند که آنچه را که مى داند باید انجام دهد و آنچه که نمـى دانـد بایـد    ، نکند
  . احتیاط کند
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  ذکر عملى
هیچ ذکر عملى بالاتر از ترك معصیت ، تر از ذکر عملى نیستهیچ ذکرى بالا 

ترك معصیت به قـول مطلـق و بـدون     :و ظاهر این است که، در اعتقادات نیست
  . مراقبه دائمیه ما صورت نمى گیرد

  یاد خدا
همه مى دانیم که رضاى خداوند اجل با آنکه غنى با لذات و احتیاج به ایمان  

ا ندارد در این است که بندگان همیشه در مقام تقرب بـه  بندگان و لوازم ایمان آنه
پس مى دانیم که براى حاجت بندگان به تقرب بـه مبـدا الطـاف و بـه     . او باشند

محبت به یاد او ادامه یاد او دارد پس مى دانیم که به درجه اشـتغال  ، ادامه تقرب
ت او هر قـدر  و در طاعت و خدم. به یاد او انتفاع ما از تقرب به او خواهند بود

کوشا باشیم به همان درجه مقرب و منتفع و به قرب خواهیم بـود و فـرق مـا و    
در درجه طاعت و یاد او که موثر در درجه قرب ماسـت  ) سلام االله علیه(سلمان 

خواهد بود و آنچه مى دانیم که اعمالى در دنیا محل ابتلاء ما خواهد شد و بایـد  
ایضا خدمت و عبـادت و طاعـت او   . خداستبدانیم که آنها هر کدام مورد رضا 

پس باید بدانیم که هدف باید این باشد که تمام عمر صرفا در یاد ، محسوب است
خدا و طاعت او و عبادت باید باشد تا به آخرین درجه قـرب مسـتعد خودمـان    
برسیم و گرنه بعد از آنکه دیدیم بعضى ها به مقامات عالیـه رسـیدند و مـا بـى     

غیـر رضـاه   و وفقنا االله لترك الاشـتغال ب جهت عقب ماندیم پشیمان خواهیم شد 
  بمحمد و آله صلوات االله علیهم اجمعین

  به معلومات عمل کنید
آقایانى که طالب مواعظ هستند از ایشان سوال شود آیا به مـواعظى کـه تـا     

  ؟حال شنیده اید عمل کرده اید یا نه
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آیا مى دانید که هر کس عمل کرد به معلومات خود خداوند مجهـولات او را  
عمل به معلومات اختیارا ننمایـد شایسـته اسـت توقـع     معلوم مى فرماید آیا اگر 

آیا باید دعوت به حق از طریق لسان باشد؟ آیـا نفرمـوده بـا     ؟زیادتى معلومات
اعمال خودتان دعوت به حق نمایید آیا طریق تعلیم را باید بدهیم یا آنکـه یـاد   

نهم و الذین جاهـدوا فینـا لنهـدی   «آیا جواب این سوال ها از قرآن کریم  ؟بگیریم
   )44( من عمل بما علم ورثه االله علم ما لم یعلم :و از کلام معصوم )43(» سبلنا

روشن نمى شود؟ خداوند توفیق مرحمت فرماید که آنچه را مى دانیم زیر پـا  
نگذاریم و از آنچه نمى دانیم توقف و احتیاط نماییم تا معلوم شود نباشیم از آنها 

  :که گفته اند
  دبــى مصــلحت مجلــس آراســتن   

ــتند        ــد و برخاسـ ــتند و گفتنـ   نشسـ

   
  استفتائات عرفانى

چندى است که اسیر محبت به شخصى شده ام و عنان از کفم ربوده  -سوال  
  ؟چه کنم، شده
عاقل به اکمل و اجمل و انفع و ادوم محبت پیدا مى کند و ترجیح مى دهد  :ج

ت اسـت و بـه   دافع شرور بلیـا ، با اینکه محبت اکمل، محبت او را بر محبت غیر
  . خلاف غیر
مرقوم فرماییـد کـه   ، و رسائى درباره نماز، مستدعى است جمله کوتاه :سوال

  نصب العین ما قرار گیرد؟
بسمه تعالى از بیانات عالیـه در فضـیلت نمـاز در مرتبـه علیـا کـلام        :جواب

براى کسانى که یقـین بـه   » الصلوه معراج المومن« :است معروف از معصوم 
و از یقینیات خـارج  : صدق این بیان نمایند و ادامه دهند طلب این مقام عالى را

  . نشوند
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خواهشمندم بفرمایید چطور مى توان بهتر بـه خداونـد و ائمـه اطهـار      :سوال
  ؟انس گرفت 
اعتقاد و ترك معصیت در و ائمه  با طاعت خداى تعالى و رسول  :ج
  . و عمل
براى اینکه در انجام فرمان الهى مخصوصا نماز با خشـوع باشـیم چـه     :سوال

  ؟کنیم
توسل حقیقى به امام زمان عجل االله تعالى فرجـه کـردن کـه    ، در اول نماز :ج

  . عمل را با تمامیت مطلقه انجام بدهید
  براى دورى از ریاء چه باید کرد؟ :سوال
  . گفتن) لا حول و لا قوه الا باالله(ه با عقیده کامل اکثار حوقل :ج

  ؟براى درمان عصبانیت چه کنیم :سوال
  . )اللهم صل على محمد و آل محمد(با عقیده کامل زیاد صلوات فرستادن  :ج

و عجب و کبر و سـمعه و  » ریا«بعضى از طلاب از ما در مورد درمان  :سوال
  ؟نظر شریف چیست، شهوت و غیر آن سوال نموده اند

این رذائل از ضعف در شناخت خداوند سرچشمه مى گیرد و آنها بـه   همه :ج
، وسیله اش با انس گیرنده ترین انس گیرندگان در عبادت رفع و دفع مى شـوند 

اگر انسان بداند که خداوند متعال در همه حالات و زمان ها از هر خوبى خـوب  
  . تر است از انس با او تعالى منصرف نخواهد شد

باید استاد داشت و با فرض نبـودن اسـتاد   ، ر به سوى خداوندیا در سی :سوال
  ؟چاره چیست

، آنچه را که نمـى دانـى  ، به آنچه مى دانى عمل کن، علم توست، استاد تو :ج
  . کفایت مى شود
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  ؟زهد حقیقى چیست و چگونه زاهد حقیقى باشیم :سوال
آن است که مالک نفس خودت باشى و در هر عملـى و تـرك آن   » زهد« :ج

  . مراقب اذن خداى متعال باشى
  ؟بالاترین ذکر و بهترین ذکر چه ذکرى است :سوال
یعنـى تـرك   ، اسـت » ذکر عمل«بالاترین ذکر به نظر حقیر  -بسمه تعالى  :ج

تـاج بـه   مح، همه چیز محتاج به این اسـت و ایـن  ، معصیت در اعتقاد و در عمل
  . چیزى نیست و مولد خیرات است

لطفـا مـرا راهنمـایى    . این جانب تصمیم دارم که قرب الهى پیـدا کـنم   :سوال
  :فرمایید

  آیا این کار نیاز به استاد دارد؟
عمل به معلومات بنمائید و ، علم و معلم واسطه است، استاد -بسمه تعالى  :ج

  . کافى است، معلومات را زیر پا نگذارید
  چه راهى است توصیه فرمایید؟، علاج غرور :سوال
لا حـول و لا قـوه   «علاج غرور است یعنى » حوقله«اکثار  -بسمه تعالى  :ج
  » الا باالله
  براى حضور قلب در نماز و تمرکز فکر چه باید کرد؟ :سوال
  . اختیارا منصرف نشوید، در آنى که متوجه شدید -بسمه تعالى  :ج

لطفا جهت برطـرف شـدن آن مـرا    ، بتلا هستمم، این جانب به وسواس :سوال
  راهنمایى فرمایید؟

  )لا اله الا االله(است ) وساوس(علاج وسواس ، اکثار تهلیل :ج
بعد از مدتى عزمم سسـت  ، تصمیمات اخلاقى مى گیرم، با نذر و قسم :سوال

  ؟مى شود و شکست مى خورم چه کنم



52 

 

و بـه  ، منصـرف نشـوید  اختیـارا  ، یک دقیقه خود را در یـاد خـدا دیدیـد    :ج
  . اهمیت ندهید، انصراف و غفلت غیر اختیارى

قرب پیدا کنم و سـیر و سـلوك   ، این جانب تصمیم دارم که به خداوند :سوال
  ؟آن چیست، داشته باشم
کـافى و وافـى   » ترك معصیت«صادق باشد ، چنانچه طالب -بسمه تعالى  :ج

   )45(. اگر چه هزار سال باشد، است براى تمام عمر
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، دستور العمل هـاى اخلاقـى از رهبـر معظـم انقـلاب      :فصل یازدهم
  حضرت آیت االله خامنه اى مد ظله العالى

  فرمایشات سیزده گانه 
انگیـزه هـا و   ، تقوى در اسلام به معناى مراقبت دائمـى انسـان از خـود    -1 

مسـتلزم  ، مسیرى است که براى حرکت خود انتخاب کرده است و ایـن مراقبـت  
  . پرهیز و برحذر بودن است، خودیابى، ىنوعى هوشیار

اصلاح نفس وظیفه اى است که روحانیون و علماى دین بـر دوش خـود    -2
  . دارند
روحانیون و علماء به عنوان مرزداران عقیده در هر نقطه اى از کشور باید  -3

مراقب خطر بزرگ وارد شدن خرافات به دین باشند و هر موضوع انحرافى را با 
  . و بدون هیچ ملاحظه اى بیان کنندکمال قدرت 

اقتدار جهانى و پیشرفت ملى باید از طریق ، رفاه، آبرو، براى تامین عزت -4
  . علم وارد شویم

در راس روحانیت فقها و مراجع بزرگ تقلید هستند که دشمن نمى تواند  -5
  . آنان را از لحاظ علمى و تقوایى تخطئه کند

، هستند بر سر قدرت جنگ نمـى کنـد   کسانى که اهل سلوك طریق خدا -6
  . بلکه تمامى هم و غم آنان دستیابى به هدفهاى خدایى است

در ، در بیـان ، همه برادران و خواهران را به رعایت تقواى الهى در عمـل  -7
  . در شنیدن و در گفتن دعوت مى کنم، اندیشه و فکر

خودمـان را  ، اخلاق خودمان را درست کنیم، باید خودمان را اصلاح کنیم -8
  . به عنوان یک فرد مجاهدت شخصى بکنیم، از لحاظ باطن به خدا نزدیک کنیم
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، هر اخـلاق زشـت  ، تحول انقلابى یعنى این که انسان هر رذیلت اخلاقى -9
هر روحیه بد و ناپسندى که موجب آزار دیگران یا عقب مانـدگى خـود انسـان    

  . خود را آراسته کند، لاقىآن را کنار بگذارد و به فضایل و زیبایى اخ، است
ایـن  ، استغفار، حجاب مى شود، گناه میان ما و رحمت و تفضلات الهى -10

  . حجاب را بر مى دارد و راه رحمت و تفضل خدا به سوى ما باز مى شود
اخلاق اسلامى رکن اساسى براى تربیت انسان هاست و انسان مسـلمان   -11

  . مى بارز باشددانش و عمل اسلا، تربیت، باید در سه بعد
روح تعاون و کمک و دست گیرى از نیازمندان یک روش اسلامى است  -12

  . که باید روز به روز در جامعه تقویت شود
انسان همواره در معرض ابتلاء و امتحان قرار دارد و تنها بـا رعایـت و    -13

   )46(. حفظ تقوا مى تواند به خود مصونیت بدهد
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  هاى اخلاقى از علامه حسن زاده آملى دستور العمل :فصل دوازدهم
  اجتناب از هرزه خوارى و هرزه کارى 
و از گـزاف و یـاوه   ، آن که روزى خود را از هرزه خـوارى و هـرزه کـارى    

مـى  ، بلکه زیاده گویى خلاصه از مشتهیات و تعشقات حیوانى باز بدارد، سرائى
صـفا مـى یابـد و    ضیاء و ، بیند که اقتضاى تکوینى نفس این است که از ریاضت

، پس اگر ریاضت مطابق دستور العمل انسـان سـاز  . آثار او را نور و بهایى است
اقتضـاى  ، بـوده باشـد  » ان هذا القرآن یهدى للتى هـى اقـوم  «اعنى منطق وحى 

   )47(. تکوینى نفس به کمال غائى و نهایى خود نائل آید

  ایوبى مشهد، یونسى مشرب
  :انسان یونسى مشرب خداى جل جلاله را ذکر به یونسى بخواند که 

  لا اله الا انت سبحانک انى کنت من الظالمین
  :و چون ایوبى مشهد شده است حق تعالى را به نداى ایوبى ندا کند که

   )48(رب انى مسنى الضر و انت ارحم الراحمین و على هذا القیاس 

  قرآن حکیم است 
قرآن را سفره پرنعمـت رحمـت   ، در قرآن و انسان تعقل کندانسان کامل باید  

هم آن را بى پایـان یابـد کـه کتـاب االله     ، رحیمیه الهى و وقف خاص انسان یابد
  . است

سوره ، آیات آن خزائن، کلمات آن جوامع کلم، چرا که قرآن حروف آن اسرار
بسـم االله الـرحمن الـرحیم وقـف     مدخل آن باب رحمـت  ، هاى آن مدائن حکم

  . واقف آن رحمن و موقوف علیه آن انسان است خاص مخلوق فى احسن تقویم
قرآن حکیم است و آیات او حکمت و حکمت بهشت است و درجات بهشت 
به عدد آیات قرآنند و جایى که حکمـت اندوختـه اسـت شـهر بهشـت اسـت و       



56 

 

ولایـت  ، ولایت زبان قـرآن اسـت  ، ولایت در این شهر آرى ولایت بهشت است
پـس  . مکیال انسان سنج است و میزان تقویم و تقدیر ارزش انسانهاستمعیار و 

  . هر کس صحیفه وجود خود را مطالعه کند که تا چه پایه قرآن است
  . یعنى مدینه حکمت و شهر بهشت است

  مشاهده محبوب 
، آن که در ارتباط بى تکیف و بى قیاس خود با پروردگارش درست بیندیشد 

هده است و مشاهده محبوب قره عین محب است لـذا  دریابد که صلوه سبب مشا
  » جعلت قره عینى فى الصلوه«: فرمود  رسول االله 

زیرا که صلوه مناجات بین حق تعالى و عبد اسـت و چـون صـلوه مناجـات     
است ذکر حق است و ذاکر همنشین حق است و حق جلیس اوست و کسـى کـه   

 لـذا وصـى   ، ینـد و الا جلـیس او نیسـت   جلیس ذاکر خود است او را مى ب
مشاهده عیانى و . پس صلوه مشاهده و رویت است» الم اعبد ربا لم اره«: فرمود

پس اگر مصـلى صـاحب بصـر و    . روحانى و شهود روحى در مقام جمعى است
حـق را  ، عرفان نباشد که نداء حق تعالى براى هر چیز و از هر چیز متجلى است

   )49(. نمى بیند

  اسم اعظم
  ؟اسم اعظم کدام است :س 
نقل فرمـوده اسـت کـه    » کلم طیب«سید علیخان شیرازى مدنى در کتاب  :ج

اسـت و  » هـو «و اختتـام او  » االله«اسم اعظم خداى تعالى آن است که افتتاح او 
و ایـن در قـرآن   » و لا یتغیر قرائته اءعرب ام لـم یعـرب  «. حروفش نقطه ندارد
بقره و آل عمران و نساء و طه و ، بارکه از این پنج سوره استمجید در پنج آیه م
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سوره است که یکى هـم در سـوره     تغابن و راقم گوید که آن شش آیه در شش 
  . نحل است

   )50(تا آخر آیه الکرسى  :االله لا اله الا هو الحى القیوم -1
ا بین یدیه االله لا اله الا هو الحى القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لم -2

   )51(. هدى للناس و انزل الفرقان، و انزل التوریه و الانجیل من قبل
االله لا اله الا هو لیجمعنکم الى یوم القیمه لا ریب فیه و من اءصدق من االله  -3

   )52(حدیثا 
   )53(االله لا اله الا هو له هو الاسماء الحسنى  -4
   )54(االله لا اله الا هو رب العرش العظیم  -5
   )55(االله لا اله الا هو و على االله فلیتوکل المؤ منون  -6

بلکه باید گفت این اسم اعظم در هفت آیه قرآن کریم است که آیـه شصـت و   
  :سه سوره مبارکه غافر که سوره مؤ من است از آن جمله است
   )56(ذلکم االله ربکم خالق کل شى ء لا اله الا هو فانى تؤ فکون 

  :آداب سیر و سلوك
  قرآن :اول 

  دائم الوضو بودن :دوم
  پرهیز از پرخورى :سوم
  اجتناب از پرحرفى :چهارم
  محاسبه :پنجم
  مراقبه :ششم
  ادب مع االله :هفتم
  عزلت :هشتم
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  نماز شب :نهم
  تفکر :دهم

  یاد خدا :یازدهم
  ریاضت و تهذیب :دوازدهم
  همت :سیزدهم
   )57(توبه  :چهاردهم

  انسان قرآنى باش 
گفت حاج آقا ، دیدم جوانى است، در را باز کردم، روزى درب منزل را زدند 

  :دستور العملى بفرمایید
  . اولا انسانى قرآنى باش و ثانیا استقامت داشته باش :گفتم
  :باز هم بفرمایید :گفت
   )58(! !تو برو همان اولى را انجام بده :گفتم

  استاد خدا باشد
البته دقت شود چطـور  ، ذکر همان قرآن است، یکى از اسماء قرآن ذکر است 

قـرآن    یک درس ، براى درس وقف معین مى کنید براى قرآن هم همینطور باشد
   )59(! در پیشگاهش به درس بنشینید استاد هم خدا باشد. را قرار دهید

  اهمیت وضوء
  :نقل کرده که خداوند مى فرماید  دیلمى از پیامبر  

  . وضویش را از دست بدهد و وضوء نگیرد به من جفا کرده استهر کسى 
و کسى که وضویش را از دست بدهد و دوبـاره وضـو بگیـرد و حـداقل دو     
رکعت نماز نخواند بر من جفا کرده است و هر کـس وضـویش را از دسـت داد    
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تجدید وضو کرد دو رکعت نماز خواند و پس از آن دعا نکرد بر من جفـا کـرده   
  . است
ر کس وضویش را از دست بدهد و پس از آن وضو بگیرد و نماز بخواند و ه

و دعا کند و از حوائج دنیا و آخرتش چیزى بخواهد و من اجابت نکنم من به او 
   )60(. جفا کرده ام و من خداى جفاکار نیستم

بدان که وضو نور است و تداوم آن باعث ارتقاء به عـالم  ! آرى بدان اى برادر
  . قدس خواهد شد

  عرفان عملى
  :سه چیز است، آنچه در عرفان علمى مهم است 

  طهارت و دوام آن :الف
  همت :ب
  استقامت :ج

  آثار طهارت 
  :استاد حسن زاده آملى مى فرمودند 

در طهارت دقت داشته باشید قدمى عاشقانه بردارید و : اساتید ما مى فرمودند
ار کنید به فهم اینها کمـک مـى   چند بار که شک. صادقانه بیایید تا اینها را بچشید

ان صلاتى و نسـکى  کند یک جهش علمى پدید مى آید و انسان مى شود مصداق
   )61(و محیاى و مماتى الله رب العالمین 

وقف خالص الهى مى شود و سوز و گداز مـى آیـد و افاضـات و اشـراقات     
  . نصیبش مى شود
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  پرهیز از پرخورى
قلـب را مـى میرانـد و نفـس را     ، پرخورى بدون شـک  !اى دوست من بدان 

  . سرکش و طغیانگر بار مى آورد بدان که گرسنگى بالاترین خصلت مؤ من است
   )62(. پرگوى است و آشفته گوى، پر خورى: استاد مى فرماید

  اجتناب از پرحرفى
  کـم گـوى و گزیـده گـوى چـون در     

  از انـــدك تـــو جهـــان شـــود پـــر     

   
. به این دسـتور العملـى هسـتند    حضرت استاد حسن زاده آملى به حق عامل

  . گزیده گوى بودند و نغز پرداز، سنجیده و کم ولى عمیق سخن مى گفتند
. صادرات و وارداتش را کنتـرل کنیـد   !دهان باب االله است: استاد مى فرمایند
   )63(. سعى کنید چانه تان را عقل بچرخاند، دهان گوش جان است

  ذکر سکوت 
مکاشـفه اى  ، ن مى گفت در مراقبتى کـه داشـتم  یکى از دوستا: استاد فرمود 

شـرفیاب شـدم از آن حضـرت ذکـر      روى داد به حضور رسول االله الاعظم 
   )64(. من به شما ذکر سکوت مى دهم: خواستم فرمودند

  از محاسبه تا فتوح
یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر «خودتان را حساب کنید تا مصداق  !عزیزان 
کـه  ، از بدى ها اسـتغفار کنیـد و از خـوبى هـا حمـد کنیـد      . باشید )65(» ابحس

  . !فتوح به دنبال دارد، حضور و حضور، مراقبه مى آورد و مراقبه، محاسبه
  !!در امر سلوك الى االله از نامحرم اجتناب کنید چه زن و چه مرد

  نخست موعظه پیر مى فروش این اسـت 

)66(که ازمصاحبت ناجنس احترازکنید     
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  بذر سعادت 
فناء حاصل نمى شود جز با توجه و مراقبت نام و . مراقبت بذر سعادت است 

الذین قالوا ربنا االله ثم استقاموا تتنزل علیهم آنچه شرط است دوام مراقبه است که 
   )67(الملائکه ان لا تخافوا و لا تحزنوا و ابشروا بالجنه التى کنتم توعدون 

چطور یـک  . انسان به هر چه رو کند آن مى شود، نىخوپذیر است نفس انسا
انسان هم بر اثر مراقبـه  ، قطعه زغال در اثر مجاورت با آتش برافروخته مى شود

  :الهى مى شود و مى فرمودند، و همنشینى با ملکوت
هـر وقـت   ! آقا: در خلوتى به من فرمودند) ره(استاد مرحوم علامه طباطبایى 

   )68(. تمثلاتم صاف تر استکه مراقبتم قوى است ) روز(

  نماز شب و انس با ملکوت 
البتـه نـه   (یکى از مستحبات که براى سالکین الى االله در حد وجـوب اسـت    

ظلمات و ، نماز شب آب حیات است و دل شب، نماز شب است) واجب تکلیفى
خضر این راه که اگر کسى از آب حیات نوشید به سعادت جاویـد  ، استاد سلوك
  . مى رسد و حیات ابدى

  مرا دراین ظلمات آن که راهنمـایى کـرد  

  نماز نیمه شب بود و گریه سحرى     

   
  » لیس من شیعتنا من لم یصل صلاه اللیل«: مى فرمایند امام صادق 

   )69(. کسى که نماز شب نمى خواند از شیعیان واقعى نیست
سـال   50، 40انسان بـا  ، به انتظار ننشینید! !دیر است... عزیزان وقت نیست«

البته بـا  ، کم کم مزاج جواب مى کند، عمر مى خواهد خودش را براى ابد بسازد
  . ثلث آخر شب بسیار خوب است، مزاج مخالفت هم نکنید

خلوت با شب داشته باشید که انس با عـالم  ، هوا لطیف گشته، غذا هضم شده
  . »غیب و ملکوت ببار مى آید
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  اهمیت ذکر لا اله الا االله
نقل مـى کنـد آن     در توحید از پیامبر اکرم ) قدس سره(مرحوم صدوق  

» لا اله الا االله نگفته ایم :هیچ کس کلمه مثل، نه من و غیر من«: حضرت فرمودند
)70(   

بهتـرین عبـادت   (» خیر العباده قول لا الـه الا االله «: فرمودند  پیامبر اکرم 
   )71() لا اله الا االله طیبه

گفتن لا الـه الا االله  (» قول لا اله الا االله ثمن الجنه«: فرمودند امام صادق 
   )72() بهاى بهشت است

لا الـه الا االله  : خداوند مى فرمایـد «: پیامبر اکرم صلى االله علیه و آله فرمودند
   )73(» . در امان استدژ و قلعه محکم من است و هر کس وارد آن شود از عذاب 

هر کـس بـا اخـلاص لا الـه الا االله بگویـد وارد      «: فرمودند  پیامبر اکرم 
بهشت مى شود و نشانه اخلاصش این است که کلمه طیبه او را از آنچه خداونـد  

   )74(» . حرام گردانیده حفظ کند
الا االله ذکر معجـونى   ذکر به معنى فراموشى غیر از خداست و کلمه طیبه لا اله

همه چیزهایى که سبب پیـدایش و  ) لا اله(مرکب از نفى و اثبات که با نفى ، است
تولید مفاسد مى شود زایل شده مثل امراض قلب و وابستگى هاى روحانى و بـا  

   )75(. از رذایل اخلاقى حاصل مى شود، صحت و سلامت قلب) الا االله(اثبات 

  !!ذکر عجیبى است
مکـرر در جلسـات درسـى    ) دام عـزه (یکى از ذکرهایى که حضرت اسـتاد   

: ذکر شریف لا اله الا االله است در یکى از روزها فرمودنـد : سفارش مى فرمودند
از ذکرهایى استفاده کنید که لب تکان نمى خورد؛ ذکر ، نباشید )76(آقاى بس بسى 

  !!شریف لا اله الا االله معجون نفى اثبات است و عجیب است
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  عنایت استاد
مصرانه و عاجزانه از حضرت استاد حسـن زاده  ، روزى یکى از یاران درس 

چیـزى  ، دعـایى ، حضـرت آقـا عنـایتى بفرماییـد ذکـرى      :آملى تقاضا کردند که
خیلى گرفتـه و در قـبض   ، بلکه از این گرفتارى روحى نجات پیدا کنم، بفرمایید
  . هستم

سـر بـه زیـر انداختـه بودنـد و در      که تا آخر لحظه ) دام عزه(حضرت استاد 
سکوتى پر معنى و مراقبه اى ملکوتى به سـر مـى بردنـد سـر را بلنـد کـرده و       

  !!!من هم از شما بدترم، من هم گرفتارم !آقا جان: فرمودند
مـى    دو مطلب به شـما عـرض   : چند لحظه اى درنگ فرمودند و ادامه دادند

بر آن مداومت داشته ) روز 40(ربعین یقینا اثر دارد به شرط اینکه اقلا یک ا، کنم
  . باشید
اکثـار در آن  ، که گفته اند یا حى یا قیوم یا من لا اله الا انت ذکر شریف  -1

   )77(. سبب حیات و زیادت عقل مى شود و مجرب هم است
را بخوانید تا غنى در علم و بعدا هم چیزهاى دیگـرى  ) واقعه(سوره غنى  -2

  :شوید چون روایت شده که
هـر  : شنیدم که فرمـود   از پیامبر ، نقل کرده که  ابن مسعود از پیامبر 

   )78(. کس سوره واقعه را هر شب بخواند هیچ گاه محتاج نمى شود

  !؟؟بعد چى
  :فرمودند  در محفل درس ) دام عزه(روزى حضرت استاد حسن زاده آملى  

   )79(. ید و زحمت بکشیدباید راه بیفت !عزیزان
  به هوس راست نباید به تمنـى نشـود  

  کان درین راه بسى خون جگر باید خـورد      
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) بعد چى(ثم ماذا؟ . خوب حالا فصوص تمام شد، به اصطلاحات اکتفاء نکنید
بلکه اگر اصطلاحات را بدانید براى معرکه گیرى خوب است چـه اینکـه حـرف    

   )80(! ؟؟اما بعد چى، آنها زیباستهاى خوبى است جفت و جور کردن 

  همت بلند
  . یکى از نکات بسیار مهم در امر سلوك الى االله همت بلند و استقامت است 

  . همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایى رسیده اند
  :حضرت استاد در محفل درس مى فرمودند

  :مهم همت و استقامت در این راه است که! آقا
  . الذین قالوا ربنا االله ثم استقاموا تتنزل علیهم و الملائکهان 

   )81()) 30(فصلت (
ملائکـه بـر آنهـا    ، آنان که گفتند خداى ما االله است و استقامت به خرج دادند

  . و از سر صدق بگو، بگو خدایا آمدم... استقامت، نازل مى شوند

  تاثیر قرائت آیه الکرسى
یه الکرسى را براى حفظ نور چشم مى خوانى دست بر بینندگان مى گذارى آ 

و بـه  ، در این حال نفس ناطقه گوهر آن سویى از توجه به ملکوت نیرو مى گیرد
تصور تحمل و انشاء خود در قوى و محال آنها و در اعضاء و جوارح خود اثـر  
مى گذارد که توجهات و تصورات نفسانى را در بدن و قوى و احوال آن تاثیر به 

   )82(. فافهمسزا است 

  تاثیر قرائت آیه نور
   )83( و االله بکل شى ء علیم -الى قوله سبحانه  -االله نور السموات و الارض 

چنانچه خودش نور اسـت  . اکثار و دوام آیه نور موجب انکشاف حقایق است
  . و عین نور است و با آداب آن نور على نور است
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خواص با شـرایطى منظـور    چنانچه عددش نور است و با این عدد که در نزد
  . است سبب شرف حضور با هر النور مولود عالم نور است

م اجعل لى فى قلبى نورا و فى سمعى نـورا و  الله :است که  از رسول االله 
کـه  (خداوندا در هر یک از دل و گوش و دیده ام نورى قـرار ده   فى بصرى نورا

   )84() ور بشنوم و به مدد نور ببینمبه مدد نور تمیز دهم و به مدد ن

  دنیادار شکار است 
بسیار هستند که . بدانید دنیادار شکار است و شکارچى ها خیلى ناقلا هستند 

  . مواظب خودتان باشید. مى خواهند شما جوان ها را شکار کنند
سوال شد ) ره(از مرحوم صدوق . درس و بحث را از دست ندهید، پاك باشید
العلـم امـام   (فرمود برگـزارى جلسـه علـم     ؟ار در شب قدر چیستکه بهترین ک

   )85() العمل

  قرآن حفظ کنید
یکى گفت آقا من دارم دیوان شعر شما را حفـظ  ، دو تا طلبه آمدند پیش من 

حفـظ  ، به او گفتم برو قـرآن حفـظ کـن   . مى کنم و یک مقدار هم حفظ کرده ام
   )86(. کردن دیوان چه فایده اى دارد؟ گفت چشم

  تاثیر آیه الکرسى
را تلاوت  256آیه کریمه  -بار  66یعنى  -هر کس در وقت خواب سو بار  

و قد ادعى غیر واحد انه مجـرب  . کند منشاء حصول سیر در عالم رویا مى شود
)87(   

  تاثیر اذکار در مشکلات 
حسـبنا االله و  «چگونه به ذکر ، در شگفتم براى کسى که ترس بر او غلبه کرد 
  . پناه نمى برد» وکیلنعم ال
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افـوض   در شگفتم براى کسى که مورد مکر و حیله واقع شده چگونه به ذکـر 
  . پناه نمى برد امرى الى االله ان االله بصیر بالعباد

چگونـه بـه ذکـر    ، در شگفتم براى کسى که طالب دنیا و زیبایى هاى دنیاست
   )88(. پناه نمى برد» ما شاء االله لا قوه الا باالله«

  تزکیه نفس  مراحل
  ؟نخستین مراحل تهذیب و تزکیه نفس چیست :سوال 

نخست باید دوام طهارت ظاهرى را حفـظ کـرد و   ، براى طهارت باطن: استاد
زبـان  . اعضاء و جوارح ظاهرى باید کنتـرل شـود  ، طهارت بدن را مراعات نمود

 ـ! انسان باید سعى کند چانه اش را با عقل بگرداند، آفت بدنى است ه همانطور ک
مجـراى غـذاى   ، دهان گاه مجراى غذاى آلوده به معده است همین دهان و زبان

، باید این نهال وجود را که رو بـه رشـد و کمـال اسـت    . آلوده به جان نیز هست
این دقت هاى ظاهرى کم کـم بـاطن را   . از همنشین بد پرهیز نمود، مواظبت کرد

مى بیند که در ایـن دار  ، انسان اگر کمى در این نظام دقت کند. هم طاهر مى کند
 . هیچ چیز غلط نمى کند، هستى

  . حتى حیوانات هم در کار و وظیفه خود خیانت نمى کنند
من جاهد فینـا لنهـدینهم   «از آن طرف هم داریم که ! اینها درس است براى ما

  ... باید در این امور دقت کرد تا کم کم طهارت باطن هم پیدا شود» سبلنا
   )89(!! چه بگویم به شما... چى عرض کنم آقا

  مداومت بر قرائت قرآن و طهارت 
قرائت قرآن مجید در شب و روز ترك نشود هر چند به قدر پنجاه آیه باشـد   

   )90(. طهارت را حفظ کنید با طهارت بخوانید



67 

 

  اذکار براى در امان بودن از آفات و بلیات 
بسـم االله  «هفـت بـار    هر که بعد از نماز صـبح و مغـرب  : بزرگان فرموده اند 

سـبحان  مرتبـه   30و   .لا حول و لا قوه الا باالله العلى العظیمو » الرحمن الرحیم
بگوید از جمیع آفات و بلیـات در امـان    االله و الحمد الله و لا اله الا االله و االله اکبر

  )91(. خداى تعالى است

ر پوش  کتوم باش و س  
آید خوش آمـد مکتـوم بـدار کـه     تمثلاتى پیش ، اگر در حالات مراقبت تام 

ر نمى رود. است» کتوم«سالک  ر مى رود و س از عارف س ...  

  موجب احیاء عقل مى شود» یا حى یا قیوم«اکثار ذکر 
یا حى یا قیوم یا آقاى من در نزد اولیاء االله مجرب است که اکثار ذکر شریف  

ت خلوت کن که وقتى را با خدای، موجب حیات عقل مى شود من لا اله الا انت 
بدن استراحت کرده باشد و از خستگى بدر آمده باشد و در حال امتلاء و اشتهاء 

  . نباشد )92(

  کلمه لا اله الا االله بهترین اذکار
بهتـرین اذکـار اسـت و فضـیلت آن بـى شـمار و       » لا اله الا االله«کلمه طیبه  

رساله ها  - در شرح آن اهل االله، در این باره بسیار - روایات اهل عصمت 
  . و این بنده در بیان آن به نقل این کریمه تبرك مى جوید، نوشته اند

الم تر کیف ضرب االله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابـت و فرعهـا فـى    
   )93(السماء تؤ فى اکلها کل حین باذن ربها 
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  حتى به مزاح هم سخن ناهنجار و خلاف مگویید
خـلاف مگـو اگـر چـه     ، گر چه مزاح باشد بر حذر باش از سخنان ناهنجار 

تـا مـى   ، باشد از قسم خوردن اگر چه راست است احتراز کن) شوخى(مطایبت 
  . توانى

  نماز اول وقت 
تجارتت را مغتنم بشمار که انسان بـى کـار از   ، نماز را در اول وقت بجا آور 

  . دنیا و آخرت هر دو مى ماند داد و ستد مانع بندگى نیست
/ نـور  ( رجال لا تلهیم تجاره و لا بیع عن ذکر االله و اقام الصلوه و ایتام الذکوه

31(  

  اندرز اویس قرنى
 :آنجنـاب گفـت   -مرا اندرزى کـن   :مردى به آفتاب یمنى اویس قرنى گفت 
کـرد کـه     این کلام را از کتاب االله اقتبـاس  . بگریز به سوى خداوند» فر الى االله«

 - 50آیـه  ، سوره ذاریات -» فقروا الى االله« :به مردم فرموده -  -نوح نبى 
از شهوت و از شهرت بپرهیز و از معاشرت ناجنس به خصوص از نفـس بگریـز   

  :که
  نخست موعظه پیر مى فروش این است

  که از مصاحبت ناجنس احتراز کنید     

   
  ساتر دائما طاهر باش و به حال خود ناظر و عیوب دیگران را

. دائما طاهر باش و به حال خویش ناظر باش و عیوب دیگران را ساتر باش 
. یعنى با همه باش و بـى همـه بـاش   . با همه مهربان باش و از همه گریزان باش

تـو کـه   ، تو که سلیمان زاده اى حشـمتت دار . خداشناس باش در هر لباس باشد
   )94(. صدیق حسن زاده اى وحشت دار
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  ر سلوك قدم اول د، توبه
و ، برادرم قدم اول در سلوك توبه و پاکى از گنـاه و دورى از گفتـار ناپـاك    

در کلام خداى غفور ، کردار و اندیشه هاى ناشایسته و خوى هاى نکوهیده است
 -» ان االله یحب التـوابین و یحـب المتطهـرین   «و رحیم نیکو تدبر کن که فرمود 

  :شیخ عارف شبسترى و به قول )95(سعى کن تا محبوب کردگار شوى 
  موانــع تــا نگردانــى ز خــود دور   

ــور       ــدت نــ ــه دل نایــ   درون خانــ

   
  موانع چون در این عالم چهـار اسـت  

  طهارت کردن از وى هم چهار اسـت      

   
  نخستین پـاکى از احـداث و انجـاس   

ــواس        ــر وس ــیت و ز ش   دوم از معص

   
  ســیم پــاکى ز اخــلاق زمیمــه اســت

  اسـت  که با وى آدمى همچون بهیمـه      

   
ــر   ــت از غی ــر اس ــاکى س ــارم پ   چه

  که اینجا منتهـى مـى گـرددش سـیر         

   
  اثر ذکر لا اله الا االله

ش بـر اثـر     ه 12/7/1347ق مطابق   ه 1388در شب جمعه یازدهم رجب  
مراقبت و حضور التهاب و اضطراب شدیدى داشتم ؛ تا قریـب یـک سـاعت بـه     

دیدم سـر تـا سـر    ، اشتغال داشتم» االلهلا اله الا «اذان صبح که به ذکر کلمه طیبه 
حقیقت و همه ذرات مملکت وجودم با من در این ذکر شریف همراهند و سرگرم 

اند؛ ناگهان به فضل الهى جذبه اى دست داد بسیار ابتهاج » لا اله الا االله«به گفتن 
آنچنان صـدایى پـى   ، مثل این که تندبادى سخت وزیدن گیرد، به من روى آورد

ن هیچ مکث و تراخى بر من احاطه کرد و سیرى سریع پیش آمد کـه  در پى بدو
و رنـگ عـالم را   ، هزار بار از سرعت سیر جت سریع السیر در فضا فزون تر بود

، عجب این که در آن اثنـاء گفـتم  ، بدان گونه که دیده ام از تعبیر آن ناتوان هستم
ر کـرده بـه یـاد    چه خوش است که به دنیا بر نگردم وقتى این معنى در دلم خطو

، آنها خودشان صاحب دارند :عائله افتادم که آنها سرپرستى مى خواهند باز گفتم



70 

 

تا چیزى نگذشت که از آن حال شیرین باز آمدم و خـود را در آنجـا   ، به من چه
   )96(. دیدم، نشسته بودم

  دعاى شکر در هر صبح و شام
انـه کـان عبـدا    « :آن ستوده است کـه را در قر  خداى متعال نوح پیامبر  

  » شکورا
از کشـاف حقـایق   » من لا یحضـر «در  -رحمه االله علیه  -جناب ابن بابویه 

روایت کرده است که  -علیهما السلام  -امام مجتبى ناطق جعفر بن محمد صادق 
در  -علیه السلام  -حفض بن بخترى از آن حضرت نقل کرده است که نوح نبى 

ه بار این دعا را مى خواند از این رو عبد شکور نامیـده شـده   هر صبح و مساء د
  :است

اللهم انى اشهدك انه ما اصبح و امسى بى من نعمه و عافیه فى دیـن اءو دنیـا   
لک الحمد و لک الشکر بها على حتـى ترضـى و   ، فمنک وحدك لا شریک لک

  بعد الرضا
با زبـان یکـى   اى من فداى آنکه دلش  -سعى کن اول دل بگوید آنگاه زبان 

   )97(. است

  دستور العمل هاى آیات آخر سوره فرقان
عباد الرحمن الذین یمشـون علـى   «آخر سوره فرقان از ، »اى عباد الرحمن« 
   )98(. تا آخر سوره هر یک دستور العمل کاملیست» الارض

  خروس در سحر به ذکر مشغول است کم از خروس مباش 
چشم پـوش و در  ) مقصود آرزوهاى بى پایان دنیوى است( -) آرزو(از امل  

از فضـول  . از دریا بخواه نه از جـوى . عمل کوش مرد جستجو باش نه گفتگوى
خـروس  ، سبکبار باش نه سبکسر و سبکسار. کلام چون فضول طعام دست بدار
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 چون بـه  !در سحر به ذکر قدوس و سبوح در خروش است کم از خروس مباش
  :مترصد باش که، خروش آمدى بدان که بهترین عطاى دوست لقاى اوست

  گدایى گـردد از یـک جذبـه شـاهى    

)99(به یک لحظه دهد کوهى به کـاهى       
  

   
  سحر وقت مسافرت رهروان

گفته اند که سحر وقت مسافرت رهروان است و نسیم آن چـون دم عیسـوى    
  . علاج بیماران

  وقت ثمر رسیده یعنى سـحر رسـیده  

  بیـدار بــاش بیــدار قــم ایهــا المزمــل      

   
  سحر از دست مده

   )100(از انسان سر برود سحر نرود  :نکته 

  آب حیات 
  دوش وقت سـحر از غصـه نجـاتم دادنـد    

  و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند     

   
  چه فرخنده شبىچه مبارك سحرى بود و

  آن شب قدر که این تازه بـراتم دادنـد       

   
  بودم و خوشدل چه عجـب  من اگه کامروا

  مستحق بودم و اینها بـه زکـاتم دادنـد        

   
  )حافظ( 

  تاثیر خاص شب و ویژگى هاى ثلث آخر شب 
قدر شب را بدان که بزرگ ترین نـزول و شـریفترین عـروج در شـب بـوده       
ما قـرآن را در  . ))1(آیه  -سوره قدر (انا انزلناه فى لیله القدر  -اما نزول ، است

سبحانه الذى اسرى بعبده لیلا من المسـجد  شب قدر فرو فرستادیم و اما عروج ؛ 
پیراسته باد ) 1آیه  -سوره اسرى ( الحرام الى المسجد الاقصى الذى بارکنا حوله

خدایى که در شب بنده اش را از مسجد الحرام به مسجد الاقصى که اطـراف آن  
  . را مبارك کردیم سیر داد
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وز مشغله و آمد و شد و اسباب انصراف انسان بسیار اسـت بـه خـلاف    در ر
انا سنقلى علیک قولا ثقـیلا ان ناشـئه الیـل     :شب که هنگام آرامش قوله سبحانه

لـذا  ) 73آیـه  ، مزمـل ( . هى اشد وطئا و اقوم قیلا ان لک فى النهار سبحا طویلا
بـه  . نیسـت  اذکار و اوراد و خلوت را در شب تاثیرى خاص اسـت کـه در روز  

خصوص در ثلث آخر لیل که هوا تصفیه شده و بـا روح بخـارى مـزاج انسـان     
مسانخ است و بدن هم از خسـتگى بـدر آمـده اسـت و انفعـالات و تمـثلات و       

و من اللیل فتهجـد بـى نافلـه    مکاشفات زودتر و بهتر و قوى تر روى مى آورند 
  عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا

  )شب بیدارى(تهجد 
  ؟دستور العمل مى خواهى مگر این آیه را تلاوت نکرده اى اگر 

  )82/ اسراء ( و من اللیل فتهجد بى نافله عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا
  ؟و مگر نشنیده اى

  دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

  وندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند     

   
  )حافظ( 

  ؟و مگر برایت نخوانده ام
  آرى به کف سرچشمه آب بقاء را    در خلوت شبهاى تارت مى توانى 

  )دیوان نگارنده(
  :خلاصه مرد سحر باش که

  صمت و جوع وسهر وخلوت و ذکر بهدوام

)101(ناتمامان جهان را کند این پـنج تمـام      
  

   
  قم ایها المزمل

ــا المزمــل  ــم ایه ــدار، ق ــاه وصــل دل   شــد گ

  المزمـل آمد زمان دیـدار، قـم ایهـا         

   
ــیده   ــحر رس ــى س ــیده، یعن ــفر رس ــت س   وق

  بیدار باش بیـدار، قـم ایهـا المزمـل         
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  مستانه گریـه سـرکن غـم ازدلـت بـدر کـن      

  هشیار باش هشیار قم ایهـا المزمـل       

   
  بزم طـرب بپـا کـن، نـاى و چلـپ بپـا کـن       

  مى خوان سروددیدار قم ایها المزمل     

   
ــه    ــر یگانـ ــا دلبـ ــبانه، بـ ــوت شـ   در خلـ

  بود سزاوار قـم ایهـا المزمـل    نجوى     

   
ــر آور   ــوا ب ــور و ن ــر آور، ش ــا ب   دســت دع

  با سوز و آه بسیار، قم ایهـا المزمـل       

   
ــاره    ــا نظ ــارى نم ــتاره، ب ــر س ــاه و ب ــر م   ب

  اندر دل شب تـار قـم ایهـا المزمـل         

   
  اسـت  اینک نه وقت خواب است کاین خواب توحجاب

  از نیل فیض دادار قـم ایهـا المزمـل        

   
ــتى اى  ــر ز هسـ ــتى ! بیخبـ ــت رسـ ــر از خودیـ   گـ

  یابى به کوى دل بار قم ایها المزمـل      

   
ــاش   ــاش، آزاد چــون حســن ب ــن ب ــا و م ــرون ز م   بی

  در راه وصل دلدار قم ایهـا المزمـل       

   
  )استاد علامه حسن زاده آملى( 

  غزل بیدل
ــت   ــدار داش ــده بی ــب دی ــدر دل ش ــدلى ان   بی

ــدار داشــــت       ــاره دلــ   آرزوى دیــــدن رخســ

   
  از پندار فصـلش مـى خراشـیدى رخـش     گاه

ــلش        ــد وص ــاه در امی ــت    گ ــار داش ــه گلن   گون

   
  گاه از برق تجلى مـى خروشـیدى چـو رعـد    

ــت         ــیار داش ــورش بس ــدلى ش ــوق ت ــاه از ش   گ

   
  گاه ورقـاى فـؤ داش گـرم در تغریـد عشـق     

  زمزمــه موســیچه ســان و نغمــه موســیقار داشــت     

   
ــوت  ــل حــى لا یم ــر و در تهلی ــاه در تکبی   گ

ــت        ــار داش ــبحه اذک ــبحان س ــبیح س ــاه در تس   گ

   
  گــاه آه آتشــین از کــوره دل مــى کشــید    

  گاه بـر سـندان سـینه مشـت چکـش وار داشـت           

   
  گردباد جذبه اش پیچیده همچـون بـرگ کـاه   

  گر چه در اطـوار خـود طومارهـا اسـرار داشـت          

   
  تا به خود آمد که دلدارست آن سلطان حسـن 

  بـــازار داشـــتبـــا جمـــالش در میـــان آینـــه      

   
  یار با او عشـق مـى ورزیـد و او دنبـال یـار     

  یــار انــدر دیــده اش او انتظــار یــار داشــت          

   
ــ   مـــاجرا از ربیـــدل بیچـــاره بـــودى بیخبـ

  معشوق را یک بار داشـت کوست عشق وعاشق و     

   
  واقف آمد بـر وقـوف اهـل دل در ایـن مقـام     

  داشت آنکه فرق و نقض و ترك و رقص را درکار     

   
  اندر احتراق جذبه اى بـى چنـد و چـون   نجم 

  پرتـــوى از جلـــوه جانانـــه را اظهـــار داشـــت     

   
  )استاد حسن زاده آملى( 
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دستور العمل هاى اخلاقى از حضرت آیت االله حائرى  :فصل سیزدهم
  )حفظه االله(شیرازى 

  خداباورى 
از آن هم خوش بین تر باشـید و بـه   ، هر اندازه که به خدا خوش بین هستید 
  . خدا را از او خوب تر بدانید، ندازه که خدا را خوب مى دانیدهر ا

هر اندازه ، خدا را رئوف تر از آن بدانید، هر اندازه که خدا را رئوف مى دانید
بـالاتر از آن  ، که خدا را مراقب و همراه و یاور و رحیم به خودتـان مـى دانیـد   

چـرا ناراحـت   ، داردما خدایى این چنین داریم کسى کـه چنـین خـدایى    ، بدانید
  . باشد

  چرا دلشکسته باشد؟، چرا مردد باشد، چرا نگران باشد
  چرا ماءیوس و غمناك باشد؟، کسى که چنین سرورى دارد
  چرا دلهره داشته باشد؟، چرا در رنج باشد، کسى که اینگونه مربى دارد

شریک زندگى تو و غمخوار توست و این اوهام ، همراه تو، رحیمى همسفر تو
سـوء  ، مى آورد  که بین تو و او فاصله مى اندازد و سوء ظن هایى را پیش  است

ماننـد  ، و این ایرادها و اعتراض ها، ظن ها به خاطر آن است که انسان نمى داند
  . است به خضر  همان ایرادهاى موسى 

  ق کـارش  زیر فلسفه کار او را نمى دانیم و عم، همه برخاسته از جهل ماست
بر گریدیم بپـذیریم کـه آنچـه را کـه     . گاهى خرده مى گیریم، را درك نمى کنیم

فهمیدیم کمتر از آن بود که هست و آن خیرها که در هر امرى خدا تصمیم گرفته 
 . و اجرا کرده است بیشتر آن بوده که ما فهمیدیم
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  بى اعتبارى دنیا
اما مساله . ندارد رفتن استو چیزى که اهمیت ، ما مى رویم! برادر و خواهر 

  آغاز کار است و یا آخر کار؟، این است که رفتن
بلکه براى بدها نیز آغاز ، نه تنها براى خوبان، رفتن براى همه آغاز کار است

آغاز زندگى مرد خدا آنجاست زنـدگى انسـان هواپرسـت نیـز در     ، جریان است
  . آنجا آغاز مى شود

  تجمع فکر
  . ف پراکنده را گوش نکنید تا فکرتان پراکنده نشودحر، حرف پراکنده نزنید 

جب  آفت ع  
امـا پـس از   ، زیرا پس از زنا انقلاب وجدانى هست، عجب از زنا بدتر است 

  . بلکه انقلاب و تحول از بین مى رود، عجب نیست

  پاکسازى نیت 
زیرا خـدا  ، نیت هایتان را غربال کنید تا اشکالات و مشکلاتتان برطرف شود 

بدانید حتمـا  ، لا ینصرکم، پس اگر مى بینید» ان تنصروا االله ینصرکم« :استگفته 
امـا چیـزى   . تنصروا االله عیب داشته است و گرنه حرف او درست و راست است

  . باید آن را دفع کنید. در کار بوده و مویى لاى درز مى رود

  تفکر و عبادت 
زیـرا گـاهى   ، ستگاه از عبادت هفتاد سال بیشتر ا، ارزش تفکر یک ساعت 

سال عبادت به خاطر یک ساعت بى فکرى ضـایع مـى شـود و     70مى شود که 
  . سال غفلت به خاطر یک ساعت تفکر جبران مى گردد 70گاه 
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  رهایى از اندوه
به سوى قبرستان برود نمى ، در روایت داریم که هر کسى دچار غصه اى شد 

 ـ ، د ریشـه غصـه و انـدوه   گوید برود به باغ و بستان چرا؟ چون مى خواهد بگوی
  . حب دنیا است
   )102(. فناى دنیا را ببیند، برود در آنجا
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  آموزه هاى متنوع :فصل چهاردهم
  خاصیت نماز شب  
  :مى فرمایند امام صادق  

و سـنت انبیـاء و نـور    ، نماز شب موجب رضایت پروردگار و محبت ملائکـه 
و سـلاح  ، ت و ناخشـنودى شـیطان  و کراه، و راحتى بدن، معرفت و اصل ایمان

و شفیع بـین  ، و برکت در رزق، علیه دشمنان و باعث اجابت دعا و قبولى اعمال
و فرش زیر پهلوى انسـان در قبـر و   ، و چراغ گور انسان، انسان و ملک الموت
و مونس و زائر انسان در قبر تا روز قیامت اسـت و چـون   ، جواب منکر و نکیر

، و تاجى بر سر او و لباسى بر بـدن او ، بر بالاى سر اوروز قیامت شود سایه اى 
و نورى که پیشاپیش او حرکت مى کند و پوششى بین او و آتش و حجتـى بـین   

و ، مایه سنگینى میزان او و جواز و گذرنامه عبور از صـراط ، او و خداوند متعال
   )103(. کلید بهشت است

  احکام و آداب نماز شب 
که ده رکعت آن هر دو رکعـت بـه   ، ه رکعت استنماز شب مجموعا یازد -1 

  . یک سلام خوانده مى شود و یک رکعت به یک سلام
هشت رکعت از یازده رکعت باید به نیت نماز شب خواند و دو رکعت آن  -2

  . را به نیت نماز شفع و یک رکعت آن را به نیت نماز وتر
نیـت نمـاز    فضیلت نمازهاى شفع و وتر بیش از هشت رکعتى است که به -3

  . شب خوانده مى شود
انسان مى تواند فقط به نمازهاى شفع و وتر اکتفـا کنـد و هشـت رکعـت      -4
  . نخواند
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اگر وقت براى اداء نماز شب تنگ است مى تواند فقط به نماز وتر اکتفـا   -5
  . کند

  . وقت نماز شب از اول نیمه شب است تا طلوع صبح صادق -6
نگام سحر خوانده شود و هنگام سحر عبارت افضل آن است که نماز به ه -7

و هر قدر به نماز صـبح نزدیـک تـر باشـد افضـل      ، است از یک سوم آخر شب
  . خواهد بود

جایز است انسان نماز شب را نشسته بخواند حتى در حال اختیـار ولـى    -8
اگر مى خواهد نشسته بخواند بهتر است که دو رکعت را نشسـته را یـک رکعـت    

  . کنیدایستاده حساب 
  . شخص مسافر مى تواند نماز شب را پیش از نیمه شب بخواند -9

مى تواند ، جوانى که مى ترسد خواب بماند و نماز شب از او فوت شود -10
  . نماز شب را پیش از نیمه شب بخواند

همه کسانى که براى خواندن نماز شب بعد از نیمه شـب عـذرى دارنـد     -11
سرد شدن هوا مى ترسـد و از جنـب شـدن در     مانند سالخوردگى یا کسى که از

  . خواب بیم دارد و مانند اینها مى تواند نماز شب را قبل از نیمه شب بخواند
خواندن سوره در رکعت هاى نماز شب لازم نیست و مى تواند فقط بـه   -12

  . خواندن سوره حمد اکتفا کند
کسـى    ده اش مستحب است که نماز شب را بلند بخواند تا اگر از خانوا -13

  . مى خواهد به نماز شب برخیزد بیدار شود
. اگر نماز شب از کسى فوت شد مى تواند قضاى آن را روز به جا آورد -14

)104(   
  کیفیت خواندن نماز شب 

  . نماز شب مجموعا یازده رکعت است 
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مانند نماز صـبح خوانـده مـى    ، دو رکعت، که دو رکعت، هشت رکعت آن -1
  . از شب مى باشدشود و به نیت نم

بهتـر اسـت در رکعـت اول آن بعـد از حمـد سـوره        :دو رکعت نماز شفع -2
  . خوانده شود» فلق«و در رکعت دوم بعد از حمد سوره » ناس«

و یک بار سوره فلـق  » توحید«بعد از حمد سه بار : یک رکعت نماز وتر -3
  . و یک بار سوره ناس بخوانیم و مى توان یک سوره تنها خواند

سپس دست ها را براى قنوت به سوى آسمان بالا مى بریم و حاجات خـود  
  . را از خدا مى خواهیم و براى چهل مؤ من دعا مى کنیم و طلب مغفرت مى کنیم

  » استغفر االله ربى و اتوب الیه« :و بعد هفتاد مرتبه مى گوییم
از پروردگار خود طلب آمرزش و مغفرت مى کنم و به سوى او بازگشت مى 

  . مایمن
  » هذا مقام العائد بک من النار«آنگاه هفت مرتبه مى گوییم 

  :و بعد از آن سیصد مرتبه مى گوییم العفو و سپس مى گوییم
  انک التواب الغفور الرحیم، رب اغفر لى و ارحمنى و تب على

  یک تذکر مفید
 چنانچـه از امـام صـادق    . قضاى نماز شب را نیز فضیلت بسـیار اسـت   
فدایت شوم چـه بسـا اتفـاق    ، وایت است که شخصى به آن حضرت عرض کردر

یا سه ماه نماز شب از من فوت مى شود و من آن را به روز ، مى افتد که یک دو
  ؟آیا این کار جایز است. قضا مى کنم
به خدا قسم این کار مایه روشنى چشم تو است و این جمله را سـه  : فرمودند

خداى تعالى به بنده اى که قضاى نماز : فرمودند  رسول خدا . بار تکرار کرد
  :شب را بجاى مى آورد مباهات مى کند و مى فرماید
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این چیزى را که به او واجب نکرده ام قضاء مى کند گواه باشید ، اى فرشتگان
   )105(. که من او را آمرزیدم

  نماز و شیوه آموزش گام به گام
یت سنتى است که در اسلام هـم بـه ویـژه در عبـادات     شیوه تدریجى در ترب 

کـودك را سـه سـال آزاد    : روایات تربیتى اسلام دستور مـى دهـد  . مطرح است
پس از سه سال جمله لا اله الا االله را هفت بار به او تعلیم بـده و همـین   . بگذارد

محمـد  «دومین جمله که مـى آمـوزى   . که سه سال و هفت ماه و بیست روز شد
آمـوزش داده    باشد که چهار سال تمام شد صـلوات بـر پیـامبر    » رسول االله

  . شود
او را ، که قدرت تشخیص دست راست و چپ را یافت، در پنج سالگى کودك

نمـاز و رکـوع و   ، در پایان سـال شـش  ، رو به قبله قرار ده و به او سجده بیاموز
  . سجود را آموزش بده
شستن دست و صورت را به او بیاموز و در پایـان سـال   ، در پایان سال هفتم

مساله نماز را جدى گرفته و اگر سرکشى کرد با او برخورد تنبیه آمیز داشته ، نهم
   )106(. باشد

  فیض سحر
  چنین شنیدم که لطف یزدان بروى جوینـده در نبنـدد  

  درى که بگشاید از حقیقت بر اهل عرفان دگرنبندد     

   
  که شبها نظر ز فیض سـحر نبنـدد  چنین شنیدم که هر 

  ملک ز کارش گره گشاید فلک بکینش کمر نبندد     

   
  دلى که باشد به صبح خیزان عجب نباشد اگر که هردم

  دعاى خودرا به کوى جانان به بال مرغ سحرنبندد     

   
  اگر خیالش به دل نیاید، سخن نگویم چنانکه طـوطى 

  نبنـدد جمال آیینه تـا نبینـد، سـخن نگویـد خبـر           

   
  بر شهیدان کوى عشقش، به سـرخ روى علـم نگـردد   

  به رنگ لاله کسى که داغ غمش بلخت جگر نبندد     

   
  به زیر دستان مکـن تکبـر ادب نگهـدار اگـر ادیبـى     

  که سربلندى و سرفرازى گذر بـر آه سـحر نبنـدد        

   
  ز تیره آه چو ما فقیران شود مشـبک اگـر کـه شـبها    

  قمـر ز هالـه سـپر نبنـدد    فلک ز انجم زره نپوشد      
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  کجـــــا توانـــــد دم از مقامـــــات عاشـــــقى زد

  هرآنکه که نالدبه ناله نى چونى به صد جاکمرنبندد     

   
  حکیم صفاى سپاهانى

  قاصد عشق
  قاصد آمد گفتمش آن ماه سیمین بر چـه گفـت  

  گفت بـا هجـرم بسـازد گفـتمش دیگـر چـه گفـت            

   
  گفـت دیگــر بـاز حــد خـویش نگــذارد بــرون   

  گفتمش جمع است از پا خـاطرم از سـر چـه گفـت         

   
  گفت سر را بایـدش از خـاك ره کمتـر شـمرد    

  گفتمش کمتـر شـمردم زیـن تـن لاغـر چـه گفـت            

   
  گفت جسم لاغرش را از تعب خواهیم سـوخت 

  گفتمش من سـوختم در بـاب خاکسـتر چـه گفـت          

   
  گفت خاکستر چو گردد خـواهمش بـر بـاد داد   

  از صـف محشـر چـه گفـت    گفتمش بـر بـاد رفـتم         

   
  سـاخت  گفت درمحشر به آنى زنده اش خواهیم

  گفتمش من زنده گردیدم ز خیـر و شـر چـه گفـت         

   
  گفت خیـر و شـر نباشـد در حسـاب عاشـقان     

  گفتمش این است احسـان از لـب کـوثر چـه گفـت          

   
ــت   ــوثر نشــیند عاقب ــب ک ــر ل ــا ب ــا م   گفــت ب

  گفتگفتمش چون عاقبت این است زین خوشترچه      

   
ــیم    ــاد عظ ــزم ی ــد هرگ ــاطر نیفت ــت از خ   گف

  گفـتمش دیگـر بگـو گفتـا مگـر دیگـر چـه گفـت             

   
  عظیم نیشابورى



82 

 

  حسن ختام
  اوصاف پرهیزگاران

  درس اخلاقى و عرفانى از کلام امیر مؤ منان 

   )107() اوصاف پرهیزگاران(خطبه همام 
که مـردى عابـد   ، )108(به نام همام ، گفته اند یکى از یاران امیرالمؤ منین ( 

چنانچه گـویى بـه    !پرهیزگاران را براى من بستاى، اى امیرالمؤ منین« :بود گفت
اى همام از خـدا  «: فرمود  سپس ، امام در پاسخ او درنگى نمود» !آنان مى نگرم

کـه   خدا با کسانى است که پرهیزگارند و آنـان ! و نیکوکار باش که همانا !بترس
، )110(همان خرسند نگردید و به سوگند بر امام اصرار ورزیـد   )109(» نیکو کردارند

، و آل او درود فرسـتاد   خدا را ستود و بر او ثنا گفت و بر پیامبر  امام 
 :)فرمود  سپس 

نیـاز   جهانیان را آفرید حالى که بـى ، خداى سبحان و برتر از همگان، اما بعد
چه از نافرمانى آن که او را عصـیان  . بود از طاعتشان و از نافرمانى شان در امان

. و طاعت آن کس که فرمانش را بـرد بـدو سـودى ندهـد    ، کند بدو زیانى نرسد
و هر یک را در جـایى کـه در   ، سپس روزى آنان را میانشان قسمت کرد و بداد

گفتارشـان  ، ند در این جهـان پس پرهیزگاران خداوندان فضیلت. خور اوست نهاد
دیده هایشـان  ، و فروتنند در رفتار و گفتار، صواب است و میانه روى شان شعار

را از آنچه خدا بر آنان حرام کرده پوشیده اند و گوش هایشان را به دانشـى کـه   
، در سختى چنان به سر مى برنـد . و آن را نیوشیده. آنان را سودمند است بداشته

اندرند و اگر نه این است که زندگى شان را مدتى است کـه   که گویى به آسایش
از شوق رسیدن . جانهاشان یک چشم به هم زدن در کالبد نمى ماند، باید گذراند
آفریدگار در . یا از بیم ماندن و گناه کردن در این جهان -آن جهان  -به پاداش 
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بهشت . مودپس هر چه جز اوست در دیده هاشان خرد ن، اندیشه آنان بزرگ بود
، براى آنان چنان است که گویى آن را دیده اند و در آسایش آن به سر مى برنـد 

دل هاشان اندوهگین است . و دوزخ چنان که آن را دیده اند و در عذابش اندرند
نیازهایشان انـدك و پارسـا بـه    ، تن هایشان نزار، از گزندشان ایمن -مردم  -و 

به سر بردنـد کـه آسایشـى دراز مـدت را     روزى چند را با شکیبایى . جان و تن
تجارتى سودمند بود که پروردگارشان براى آنـان فـراهم   ، برایشان به دنبال آورد

، اسیرشان کرد و به بهاى جـان ، دنیا آنان را خواست و آنان دنیا را نطلبیدند. کرد
و قرآن را جزء جزء ، راست برپایند !اما شب هنگام. خود را از بند آنان خریدند

ا تامل و درنگ بر زبان دارند و بـا خوانـدن آن اندوهبارنـد و در آن خوانـدن     ب
داروى درد خود را به دست مى آرند و اگر به آیه اى گذشتند که تشویقى در آن 

به طمع بیارمند و جانهاشان چنان از شوق بر آید که گـویى دیـده هاشـان    ، است
گـوش  ، ن بـیم دادنـى اسـت   و اگر آیه اى را خواندند که در آ، بدان نگران است

آنسان که پندارى بانگ بر آمـدن و فـرو شـدن آتـش     ، دلهاى خویش بدان نهند
با سـجود   -پشت هاى خود را خمانیده اند و  -با رکوع  -. دوزخ را مى شنوند

از خـدا  ، پیشانى ها و پنجه ها و زانوها و کناره هاى پا را بر زمین گسـترانیده  -
، و امـا در روز . و از آتش رهاشـان نمایـد   -اید مى خواهند گردنهاشان را بگش

ترس آنان را چون تیـر پیراسـته   ، نیکوکارانند پرهیزگار، دانشمندانند خویشتندار
اما آنـان را  ، پندارد بیمارند، چون کسى بدان ها نگرد. تراشیده کرده است و نزار

رى اما آن پریشانى را سبب دیگ ـ. و گوید خردهاشان آشفته است، بیمارى نیست
  . است

از کـردار انـدك خـود خرسـندى     . موجب آشفتگى شان کارى است بـزرگ 
پس آنان خود را متهم شمارند و . و طاعت هاى فراوان را بسیار نشمارند، ندارند



84 

 

دربـاره   -از آنچه ، اگر یکى از ایشان را بستایند. از کرده هاى خویش بیم دارند
ان بهتر مى شناسم و خداى من من خود را از دیگر«: و گوید، گویند بترسد -او 

و ، مرا مگیر بدانچه بر زبـان مـى آرنـد   ! بار خدایا. مرا از خودم بهتر مى شناسد
  » . و بر من ببخشاى آن را که نمى دانند، بهتر از آنم کن که مى پندارند

و از نشانه هاى یکى از آنان این است کـه در کـار دیـن نیرومنـدش بینـى و      
و در طلب دانش حریص و با داشتن ، در ایمان استوار و، نرمخوى هشیار، پایدار

علم بردبار و در توانگرى میانه روش بینى و در عبادت فـروتن و بـه درویشـى    
و ، و جستجو کردن آنچه رواست، و در سختى شکیبایى کردن، نکو حالى نمودن

و دورى گزیـدن از طمـع کـه خوارکننـده     . شادمان بـودن بـه رفـتن راه راسـت    
روز را به شب مى رساند و ، کارهاى نیک مى کند و در هراس است. انسانهاست

و ، شب را به سر مى برد ترسـان ، بامداد مى کند ذکر گویان. در بند سپاس است
ترسـان از غفلتـى کـه ورزیـده و شـادمان از بخشـش و       . روز مى کند شـادمان 
، نبرد اگر نفس او در آنچه بر آن دشوار است فرمان وى. آمرزشى که بدو رسیده

روشنى دیده اش در چیزى . نکند  اطاعتش ، او نیز در آنچه نفس او دوست دارد
   )111(. است که ماندگار است

بردبارى را بـا دانـش در مـى     )112(. و ناخواهان چیزى است که ناپایدار است
او را بینى که آرزویش اندك اسـت و لغـزش   . -هم  -آمیزد و گفتار را با کردار 

خـوراکش انـدك   ، آرمیده است و جانش خرسـند و ناخواهـان  دلش . هایش کم
شـهوتش   -و مصـون از دسـتبرد شـیطان     -دینش استوار ، است و کارش آسان

از گزندش در  -و همگان  -، )113(نیکى از او بیوسان ، خشمش فرو خورده، مرده
پس . به زبان خاموش و دل او به یاد خداست -اگر در جمع بیخبران است . امان
از بیخبـرانش بـه   ، و اگر در جمع یادآوران باشـد . در شمار ذکرگویان آرند او را
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و بر آن که وى را محروم سازد ، بر آن که بر او ستم کند ببخشاید. حساب نیارند
ود    . و با آن که از او ببرد پیوند نماید، عطا فرماید . از گفـتن سـخن زشـت دور بـ

. و کـار نیکـویش آشـکار   ، یننـد از وى کار زشت نب، گفتار او نرم است و هموار
به هنگام دشوارى هـا بردبـار   . و بدى وى را کس ندیده، نیکى او همه را رسیده

بر آن که دشمن دارد . و در خوشى ها سپاسگزار، است و در ناخوشایندها پایدار
پیش از آنکه بـر او گـواهى   . و درباره آن که دوست دارد گناه نورزد، ستم نکند

   .دهند حق را بپذیرد
آنچه را بـه یـاد   . آنچه را بدو سپارند تباه نکند و نگهبانى آن را به عهده گیرد

و همسـایگان را  ، و مردمان را با لقب هاى زشت یـاد نکنـد  ، او آرند از یاد نبرد
آزار ندهد و به مصیبت هاى دیگران شاد نشود و در کار بیهوده در نیاید و از راه 

ود . حق برون نرود و اگر بخندد آواز ، خاموشى اندوهگینش ننمایداگر خاموش ب
. تا خدا انتقـام او را گیـرد  ، او برنیاید و اگر بر وى ستم کنند شکیبایى پیش گیرد
  . نفس او از او در زحمت است و مردم از وى در راحت

  خـویش   -گزنـد   -مردمـان را از  ، خود را براى آخرتش به رنـج انداختـه  
، کند به خاطر بى رغبتى به دنیاست و پرهیزگارىاز آن که دورى . آسوده ساخته

نـه دورى گزیـدنش از   . و بدان که نزدیک شود از روى نرمى است و آمرزگارى
و نه نزدیکى وى بـه مکـر اسـت و    ، روى خویشتن بینى است و بزرگى فروختن

  . فریفتن
. پس همام بیهوش گشـت و در آن بیهوشـى جـان داد   : گوینده روایت گوید(

  . به خدا از همین بر او مى ترسیدم) :گفت ین امیرالمؤ من
  !پندهاى رسا با آنان که شنواى آن هستند چنین کند؟) :سپس گفت(
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! واى بـر تـو  :) فرمود» اى امیر مؤ منان چرا با تو چنین نکند؟« :مردى گفت(
. و سببى است کـه از آن درنگـذرد  ، هر اجلى را زمانى است که از آن پیش نیفتد

باش و دیگر بار چنین سخن به زبان میاور کـه آن دم شـیطان بـود کـه بـر       آرام
  . زبانت دمید

  مناجات 
، دلمـان را بـه معیتـت   ، باطنمان را به معرفتـت ، خدایا ظاهرمان را به عبادت 

روحمان را به مشاهدتت سرمان را به پیوستگى با حضـرتت روشـن سـاز و بـر     
، و به آبروى آنان بى عذاب بخششـمان ده درود فرست  محمد و آل محمد 

بى عتاب عفومان کن و بى حجـاب دیـدارت روزیمـان    ، بى حساب بهشتمان ده
   )114(. کن

  ... پروردگارا
پروردگارا گفته ها و نکته هاى اخلاقى و عرفانى از بزرگان طریـق سـیر و   ( 

ودم تـا در  تهیـه و جمـع آورى نم ـ   سلوك و عرفان به نیت چهارده معصوم 
فرهنگیـان  ، اختیار جوانان عزیز این مرز و بوم به ویژه طالبان معرفت و اخلاص

. معلمان دروس معارف اسلامى و مربیان پرورشى مدارس قـرار گیـرد  ، فرهیخته
باشد که قلبى بیدار و راه گم کرده اى به صراط مستقیم هـدایت گـردد و چـراغ    

  نگارنده) آمین، را روشنایى بخشدپرفروغى باشد که خانه تاریک قلب و قبرم 
  

  والسلام
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  ). 28ص 
اى رسول ما ندانستى کـه چگونـه خـدا کلمـه پـاکیزه را بـه       : 25و  24سوره ابراهیم آیه  -93

ه آن برقرار است و شاخه آن به آسمان بر شـده و آن درخـت   درخت زیبایى مثل زده که اصل ساق
  )32ص ، تازیانه سلوك(زیبا به اذن خدا همه اوقات میوه هاى ماءکول و خوش دهد 

  استاد حسن زاده آملى، 112 - 113ص ، تازیانه سلوك -94
  استاد حسن زاده آملى، 85ص ، تازیانه سلوك -95
  20ص ، اناز کتاب انسان در عرف عرف 3واقعه  -96
  . استاد حسن زاده آملى، 89 - 90ص ، تازیانه سلوك -97
  استاد حسن زاده آملى، 100ص ، تازیانه سلوك -98
  استاد حسن زاده آملى، 114ص ، تازیانه سلوك -99

  . 52و  45ص ، تازیانه سلوك -100
  جوع گرسنگى و روزه، خاموشى و سکوت= صمت  -101
  شب زنده دارى و تهجد= سهر 

  خضور در فراغت و عزلت= خلوت 
  . تهیه سید محمد ناصرى، دستور العمل هاى اخلاقى استاد حسن زاده آملى) تازیانه سلوك(

  حضرت آیت االله شیرازى، از کتاب نکته ها -102
  . 454ص ، اسرار الصلوه حاج میرزا جواد ملکى تبریزى -103
  29ص ، شمع سحر -104
  43ص ، )قیلىمحمد مهدى ع(سجاده عشق در فضیلت  -105
  . )محسن قرائتى(یکصد و چهارده نکته درباره نماز (، 193ص ، 15ج ، وسائل -106
  193خطبه ، ترجمه دکتر سید جعفرى شهیدى، نهج البلاغه -107
  . است از شیعیان امیرالمؤ منین ، همام پسر شریح -108
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  128 :نحل -109
  . سوگند داد او را، عزم على الرجل -110
  آخرت -111
  دنیا -112
  انتظار داشتن -113
، از کتاب سلوك عارفانه تاءلیف عارف کامل مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملکى تبریزى -114

  . 479ص 
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